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 مولانا عبدالحمید

شاگرد صادق و وفادار پیشوا



 
 به جای مقدمه

پیش روی خود دارید، زندگینامه مولانا عنوان پیشوا  کتابی را که تحت
باشد که در دو بخش جداگانه به اختصار تدوین  می /عبدالعزیز ملازاده

در بخش اول یعنی ھمین کتاب، به زندگی این مرد بزرگ از تولد  یافته است.
و در بخش دوم نیز که در کتابی دیگر تحت  ۱۳۵۷تا آغاز انقلاب در سال 

ھمین عنوان به زودی منتشر خواھد شد از شروع انقلاب تا روز وفاتش در 
پرداخته شده است، این مختصر برگرفته از کتابی است قطور و  ۱۳۶۶سال 
تالیف آقای عبدالباسط بزرگزاده و خانم نورالنسا ملازاده که با اجازه و  جامع

ھمکاری بزرگزاده به سبکی متفاوت و مختصر درآورده شده، امید است 
 شخصیت عظیموطنان عزیز با مطالعه این کتاب ھرچه بیشتر با این  ھم

در پایان از برادر بزرگوارمان حافظ اسماعیل و دیگر عزیزانی که در 
 گردد. اند تشکر و قدردانی می ای موارد با مولفین ھمکاری داشته ارهپ

کیان





 
 مولانا عبدالعزیز ملازاده

 ولادت
ش در روستای دپکور  ھـ. ١٢٩٥بدالعزیز ملازاده در سال مولانا ع

 شھرستان سرباز واقع در جنوب شرقی بلوچستان به دنیا آمد.
کیلومتری  ۴۰پدرش مولانا عبدالله ملازاده سربازی در روستای حیط 

شھرستان سرباز متولد شد، تحصیلات مقدماتی و آموزش قرآن کریم را در 
زادگاه خود و نیز روستای پارود، ھمجوار روستای زادگاھش گذراند و برای 

ه ادامه تحصیلات به پاکستان رفت و در مدرسه مظھر العلوم کراچی و مدرس
دینی پیرجھندای سند که در زمان خود مرکز مھمی بود، تحصیلات خود را 
به پایان رساند، بعد از بازگشت به میھن تحولات زیادی را در منطقه ایجاد 

ارشاد و راھنمایی مردم و اصلاح امورشان به مناطق مختلف کرد و برای 
وناگون علوم ھای گ نیز سفر نمود، مولانا عبدالله در رشته محروم بلوچستان

دینی تبحر داشت و در فقه، تفسیر، قضاوت و حدیث، سرآمد دیگران بود و 
ھای نادرست و  ھا و آئین نخستین کسی بود که با عادات و رسوم و منش

ھای ناروا در بلوچستان مبارزه کرد و احکام درست دینی را به مردم  بدعت
ساجد زیادی مآموزش داد ولی ضمن گسترش مراکز علمی در سطح استان 

با  )١(را به کمک نیکوکاران، در ھر منطقه بنا نمود و با فرقه گمراه ذکریه

                                           
گروھی که معتقدند شریعت محمدی و ھمه ارکان اسلام از قبیل نماز، روزه، و...  -١

اوراد خاص، به ذکریه معروف شدند،  منسوخ شده و به علت اعتقادشان به ذکر و
بیشتر طرفداران این فرقه در شھری به نام تربت واقع در بلوچستان پاکستان زندگی 

 کنند. می
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تر به مبارزه برخاست و ھمواره از حاکمان محلی  شجاعت ھرچه تمام
خواست که قوانین شریعت اسلامی را به اجرا بگذارند، ایشان سرانجام  می

م ماه صفر سال دوازدھپس از یک عمر مبارزه و جھاد در راه اسلام در 
ھجری شمسی درگذشت و در زادگاھش به  ۱۳۳۷ھـ ق برابر با سال  ۱۳۷۹

 خاک سپرده شد.

 بی گل فرزند عبدالملک مادر مولانا، بی
بانویی پارسا و پرھیزکار با ھمه کس مھربان بود و به خاطر ھمدردی با 

ن به او آنازنان و ھمسایگان و رفع حاجات و نیازھای  فقیران و بینوایان، بیوه
داده بودند. در زمینه بھداشت و درمان نیز مھارت » ام المساکین«لقب 

آمدند. در سلامتی روحی و جسمی  داشت و زنان برای درمان به نزد او می
آمیز و  دا حتی یک لقمه شبهکوشید و ھمواره مراقب بود تا مبا فرزندش می

 از گلویش فرو رود. ناروا

 تحصیلات مولانا عبدالعزیز
سه ماه فرا در ظرف  )١(قرائت قرآن کریم را به ھمراه برادرش عبدالغفور

ھای ابتدایی و مقدماتی را نزد پدرش  گرفتند، و پس از آن برخی کتاب
آموخت و از آنجا که پدرش تنھا قاضی معروف و مشھور منطقه بود، برای 

نیز  شد و از این که جامعه ای قایل می مسایل و موضوعات فقھی اھمیت ویژه
گاه به مسایل قضا نیاز فراوان داشت لذا به به فقیھان در آن زمان  و افراد آ

را که یکی از متون » کنز الدقایق«فرزندش عبدالعزیز توصیه نمود که کتاب 
معتبر فقھی احناف است حفظ کند و ایشان نیز با علاقه فراوان در مدت 

                                                                                           
 این فرقه به جای قرآن، کتاب دیگری به نام برھان دارند.

 در جنگ جھانی دوم مفقود گردید. -١
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مه تحصیل در کوتاھی مسائل این کتاب را حفظ کردند، سپس برای ادا
» مظھر العلوم«تر به پاکستان سفر کرد و یک سال در مدرسه  سطوح عالی

معروف بود به تحصیل مشغول شد. » کھده«شھر کراچی که در آن زمان به 
پس از آن به مدرسه فتح پوری ھند رفت و دو سال نیز در آن مدرسه 

 تحصیل نمود.
مراکز مھم علمی آن زمان و پس از آن نیز به دارالعلوم دیوبند که یکی از 

ترین دانشگاه اسلامی شبه قاره ھند بود رفت و مدت شش ماه به  و بزرگ
جا بھره برد، و سرانجام دیوبند را خود ادامه و از اساتید برجسته آنتحصیل 

فارغ ترک کرده و تا دوره حدیث آخرین سال به قصد مدرسه امینیه دھلی 
 در آن مدرسه اقامت نمود.التحصیل 

مدرسه امینیه دھلی توسط مفتی بزرگ کشور ھندوستان مولانا کفایت 
شد.  الله دھلوی که از مبارزان برجسته ضد استعمار بریتانیا بود، اداره می

ایق را از حفظ مفتی کفایت الله از این که مولانا عبدالعزیز تمام کنزالدق
بلوچستان داشت و فتواھایش مدلل و غیر قابل نقص بود، او را مفتی دیار 

ھای دوری و  لقب داد، بالاخره بعد از تحصیل مشکلات غربت و دشواری
و تنگدست آن زمان ھندوستان و تجربه فقر و تنگدستی در کشور فقیر 

ھای علوم دینی  آشنایی با فقر بینوایان با کسب مقام استادی در ھمه زمینه
 ھجری شمسی به میھن خود بازگشت. ۱۳۲۵در سال 

توانست در ھندوستان و یا در ھرکجای دنیا  بود که می این در شرایطی
 یکی از بالاترین کرسی استادی را به خود اختصاص دھد.

پس از بازگشت از ھندوستان و گذراندن چند سال در زادگاھش که در 
ھـ. ش برای  ۱۳۲۸کنار پدر به کار دعوت و ارشاد مشغول بود، در سال 

پس از  ن به حجاز سفر نمود،حرمین شریفی ادای فریضه حج و زیارت
ھرچه بیشتر علوم و معارف اسلامی با یافتن مناسک حج برای فراگیری  پایان
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از او خواست که اجازه دھد در  مدیر مدرسه صولتیه مکه مکرمه دیدار کرد و
جا تحصیل کند، وقتی شیخ سلیم مدیر مدرسه با او سخن گفت، به نبوغ آن

ه به جای تحصیل، در آنجا تدریس کند و اش پی برد و از او خواست ک علمی
مولانا نیز درخواست او را پذیرفت، به خاطر درخواست خود مولانا و علاقه 

را به او سپردند ھای مقدماتی  ای تدریس کتاب ایشان به متون مقدماتی و پایه
اما با توجه به توان علمی و حسن تفھیمی که مولانا از آن برخوردار بود، 

توان و استعداد او را فراتر از حد مقامات تشخیص داده و  مسئولان مدرسه
ھای بالاتر (دوره متوسطه و سطوح) را به ایشان واگذار کردند،  تدریس کتاب

ضمن آنکه به گفته خود مولانا در طی مدتی که در آن مدرسه تدریس 
 کردند سه بار حقوق ایشان را افزایش دادند. می

قرائت و تجوید را که در آنجا استادان  مولانا ضمن تدریس در مدرسه علم
کردند به نیکی فرا گرفت، تا اینکه بعد از  توانمندی آن را تدریس می

ای از او خواست که ھرچه  دو سال در آن سرزمین پدرش طی نامهگذراندن 
خدمت چرا که مردم اینجا بیش از آنجا نیاز به زودتر به میھنش برگردد، 
مدیریت مدرسه در میان گذاشت که این موجب  دارند، مولانا موضوع را با

ناراحتی مدیر و پرسنل مدرسه صولتیه شد و او را از رفتن منع کردند، و با 
تشویق و ترغیب و افزایش حقوق مانع از آمدن ایشان شدند، ولی مولانا با 
نھایت احترام درخواست مدرسه را نپذیرفتند و پدر را مقدم دانستند، 

گردد. وقتی مولانا وارد کویت  راه کویت به ایران برمیسرانجام ایشان از 
ھا سخنرانی کند، اما مولانا  خواھند که برای آن شود مردم بلوچ از وی می می

 )١(ھای اخلاقی خود ابتداز شیخ محمد رئیسی از روی فروتنی و ویژگی

                                           
بنا به درخواست مولانا در  از ھمشھریان مولانا که در اولین سفر حج باھم بودند و -١

 کرد و با برگشت مولانا وی نیز ھمراه شدند. ھمان مدرسه تدریس می
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کند مردم از  خواھد که سخن گوید و در پایان وقتی خود سخنرانی می می
شوند  اب و لحن پرسوز او بسیار لذت برده و شیفته سخنان او میسخنان جذ

کنند که در آنجا بماند ولی مولانا تقاضایشان را  و از او درخواست می
مکه مکرمه را گوید: اگر قرار بود در یک کشور خارجی بمانم،  نپذیرفته و می

ن باز دادم ولی بنا به خواست پدر بزرگوارم به وط بر ھرجای دیگر ترجیح می
خواھد تا جھت امامت و ارشاد  گردم، اما از ھمراھش شیخ محمد می می

 شود. مردم بلوچ در کویت بماند و او نیز پذیرفته و در آنجا ماندگار می
نکته ظریفی که در اینجا نھفته است این است که مولانا عبدالعزیز به 

ص از او گرفت و عام و خا گذاشت در دل و جان مردم جا می ھرکجا قدم می
استقبال کرده و پذیرای وی بودند و این یعنی مصداق عینی حدیث رسول 

ای را دوست بدارد، به اھل زمین فرمان  که ھرگاه خداوند بنده Ìخدا 
 .)١(دھد که او را دوست بدارند می

انبیاء ابلاغ دین و ترین و مھمترین مسئولیت  از آنجا که یکی از اساسی
باشد، لذا مولانا عبدالعزیز نیز به عنوان وارث  رھبری مردم به سوی آن می

                                           
بِي  اند: اشاره به حدیثی است که بخاری و مسلم در صحیح خود روایت کرده -١
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َ
حَبَّ فُلاَناً فَأ

َ
َ قدَْ أ �لَ: إنَِّ ا�َّ حَبَّ َ�بدًْا ناَدَى جِبْرِ

َ
�لُ أ

 
َ
حِبُّوهُ، َ�يحُِبُّهُ أ

َ
حَبَّ فُلاَناً فأَ

َ
َ قدَْ أ مَاءِ: إنَِّ ا�َّ هْلِ فِي السَّ

َ
ُ القَبوُلُ فِي أ

َ
مَاءِ، وَُ�وضَعُ له هْلُ السَّ

رضِْ 
َ
 ھرگاه: «فرمود Ì امبرپیاست که  تیروا Óرهابوھری (لفظ بخاری). از .»الأ

 را فلانی خداوند که کند می اعلان ÷لجبرئی به بدارد دوست را ای بنده خداوند
 اھل در و داشته دوست را او ÷لجبرئی بدار، دوست را او ھم تو دارد، می دوست
 دوست را وی ھم شما دارد، می دوست را فلانی خداوند که کند می اعلان آسمان

 نھاده قبول نزمی در شبرای سپس و دارند می دوست را وی آسمان و اھل د،بداری
 [مصحح] ».شود می
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انبیاء نخستین کاری را که از ھمان روزھای نخست بازگشت به میھن مورد 
توجه قرار داد، احیای فریضه بزرگ دعوت و تبلیغ در منطقه سرباز و 

کوشیدند  ھمواره میر بود، گسترش و تثبیت آن با سفر به روستاھای ھمجوا
این فریضه مھم را به عنوان یک راھبرد و شیوه کارآمد و مؤثر در جامعه 

 گسترش داده و آن را به فرھنگ عمومی تبدیل نمایند.
بدین منظور لازم بود جھت اصلاح امور دینی و اجتماعی از یک سو با 

گاھانه  بدعات و روش آلوده مبارزه کنند و از سوی  و اعتقادات شرکھای ناآ
دیگر امر وعظ و ارشاد و دعوت و تبلیغ را در منطقه و در سطح عموم توسعه 

 آن را در آینده مساعد سازند.دھند و زمینه ماندگاری 
کردند از شادی و  مولانا از ھر فرصتی برای راھنمایی مردم استفاده می

و  (و انحرافات)ھا  با کژیدر جھت مبارزه ا ھمواره جشن گرفته تا ماتم و عز
گاھی کوشیدند و در این راه توانستند در  ھای دینی و اصلاح جامعه می نشر آ

نگرش دینی و اجتماعی مردم تحول و دگرگونی پدید آورده و وجدان آنان را 
 بیدار ساخته و زندگی بدعت آلودشان را اصلاح کنند.

ارشاد بودند، به این نتیجه مولانا در طی مدتی که مشغول وعظ و 
رسیدند که حل و فصل اختلافات و آموزش مسایل شرعی به روش سنتی 

باشد و نیاز به یک مرکز دینی متمرکزتر  پاسخگوی نیازھا و شرایط جدید نمی
تر برای تربیت نسلی فرھیخته و کارآمد ھست و از طرفی امکانات  و آماده

کنند و نیز  نجا آمده و اقامت میرفاھی طلابی که از مناطق دوردست به ای
طلابی که با تغییر محل سکونت پدر از روستای حیط به روستای دپکور 

کردند امکان تحصیل آنان را  آمده بودند و به صورت سیار وی را ھمراھی می
 یافته، فراھم نماید. با خاطری آسوده در یک مرکز مستقل دینی و سازمان

ان در میان گذاشتند و مولانا عبدالله با در نتیجه این موضوع را با پدرش
کنند و با اعلام حمایت اھالی  افقت میاین طرح پیشنھادی نوین فرزندش مو
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دپکور کار ساخت و ساز مدرسه شروع شده و در مدت کوتاھی آماده 
شود و نام مدرسه  درس و تدریس آغاز میگردد، و بلافاصله  برداری می بھره

مدرسه «ا مشورت و رأی دیگر اساتید به نام علیرغم میل باطنی ایشان ب
 گردد. نامگذاری می» عزیزیه

تدریس را برعھده گرفتند و پس از مدتی در ابتدای کار مولانا مسئولیت 
افراد دیگری به عنوان مدرسه به استخدام این حوزه درآمدند، فعالیت این 

پیش از سال داشت و تا یک  چندین سال با پیشرفتی عالی ادامهمدرسه تا 
داد، تا  عزیمت مولانا به زاھدان ھمچنان به فعالیت خود در دپکور ادامه می

 ۹واقع در » انزا«اینکه این مدرسه با کسب رضایت اھالی دپکور به روستای 
کیلومتری شھر سرباز انتقال یافت و تا به امروز با توفیق و رونق روز افزون به 

 دھد. کار خود ادامه می

 ها صلح با ذکری
پدر مولانا عبدالعزیز دیر زمانی با فرقه  /پس از آنکه مولانا عبدالله

با جامید، اختلافاتش نھا مبارزه کرد و حتی کار به جھاد و درگیری ا ذکری
ھا ھمچنان لاینحل باقی مانده بود و این احتمال ھم وجود داشت که  ذکری

فرزندش  اینکهدولت بار دیگر اقداماتی را علیه ایشان انجام دھد، تا 
 عبدالعزیز پس از پایان تحصیلات خود، از ھندوستان به زادگاھش بازگشت.

عبدالعزیز در این اندیشه بود که باید برای این موضوع به طور اساسی 
اندیشی کند، در نتیجه پس از مشورت با پدرش تصمیم گرفت این  چاره

دی را به قاصای حل و فصل کند و به ھمین خاطر  موضوع را به نحو شایسته
ھا  ھا و حامیان ذکری فرزند شی گلابی سرکرده ذکری» شی شکر«نزد 

آمیز این  با حل مسالمت ھا خواست که نظرشان را در رابطه فرستاد و از آن
موضوع اعلام کنند و شی شکر ھم که از دوندگی بسیار و شکایات متعدد 
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رد که دولت ک ای نگرفته بود و احساس می علیه مولانا عبدالله ھیچ نتیجه
تواند کاری برای او انجام دھد، پیشنھاد مولانا عبدالعزیز را پذیرفت و از  نمی

پدر ادعای قصاص دست برداشت و فقط خواھان بھای محصولات و املاک 
خویش شد که بین مبارزان مسلمان تقسیم شده بود. مولانا عبدالعزیز ھم 

آوری کرد و  ای بود، جمع مبلغ چھار ھزار تومان که در آن پول قابل ملاحظه
 به او پرداخت و سرانجام این دشواری با درایت و سیاست آن بزرگوار

باید حل شد و از آن پس دیگر اختلافی در نگرفت و با این کار  می که چنان
آمیز این واقعه  ھا بسته شد، حل و فصل مسالمت پرونده درگیری با ذکری

از کسانی که از این ماجرا موجب خشنودی مردم شد، و از آن میان یکی 
ھا  ، زیرا او پیش از این از ذکریبسیار خوشحال شد، سردار عبدی خان بود
موجود به نحوی ھم با ایشان در پشتیبانی کرده بود و از این بابت اختلافات 

بود و وقتی ماجرا حل شد، او گفت: ھرچند که مولانا عبدالعزیز جوان ارتباط 
درایت و تدبیر خود کار بزرگی را انجام داده  سن و سال است اما با و کم
 است.

ای از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و دینی شهر زاهدان، قبل از  چکیده
 ۱۳۳۳اقامت مولانا عبدالعزیز در این شهر در سال 

گاھی بسر می بردند و فرد توانا و دانشمندی ھم  بیشتر مردم شھر در ناآ
بی برای آنان بیان کند، به ھمین نبود که مسایل فقھی و اعتقادی را به خو

کردن به  ھای اسلام و روی جستن از آموزه دلیل بیشتر مردم به جای یاری
خداوند به غیر خدا و بندگان درمانده روی آورده بودند و اگر در جایی 

شمردند و برای  درخت گز کھنسالی وجود داشت، آن را مقدس می
بستند، در  ھایی می تکه پارچه شدن نیازھای خود بر شاخ و برگ آن برآورده

کنار گورھای خود ساخته که اصل و تبارشان معلوم نبود گرد آمده و برای 
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کردند، دکان  شان سرگورھا گوسفند و شتر قربانی می شدن نیازھای برآورده
ای  پیر و پیرپرستی دعا و تعویذنگاری و مرید و مرادی دروغین از رونق ویژه

کوه، پیر سھوان، و...  ھایی چون ملک سیاه گاه برخوردار بود. وجود زیارت
ھا گرد  ھای بدلی که مردان و بانوان پیرامون آن وجود پیرھا و خلیفه

گرفتند و به این وسیله میان شوھر و ھمسرش  آمدند و از بانوان بیعت می می
ند دکر شد، در سفرھا چوبی مشھور به بلا نوش نصب می اختلاف ایجاد می

 ..و.
که در » مسجد نور«دان تنھا دو سه مسجد آباد وجود داشت، در شھر زاھ

که به مسجد » مسجد جامع«آن زمان به مسجد زرگرھا مشھور بود و دیگر 
قاضی شاه محمد مشھور بود، و چند مسجد دیگر که رونق چندانی نداشت، 
خود مولانا عرض کرده بودند که تعداد نمازگزاران در اولین نماز جمعه یک 

 د قدیم بود یعنی حدود بیست نفر.صف از مسج
ھای  توانستند سوره بسیاری حتی نمیھای خود مردم زاھدان  بنابه گفته

کسی به ارزش و کوچک قرآن کریم را به درستی در نمازشان بخوانند و 
جایگاه علم و دانش آشنا نبود تعداد نمازگزاران در مساجد اندک بود که آن 

ای آخر عمر خویش را ھ یباً سالیرمردانی بودند که تقرھم شامل پ
 گذراندند. جوانان نمازگزاران جوان تعدادشان بسیار کم بود. می

در باره وضعیت نابسامان پیوندھای اجتماعی نیز به اجمال باید گفت، 
بھتر از وضعیت دینی نبود به طوری که مجموعه از ھزار فامیل تشکیل 

دانست، اختلافات در  شد و ھر فامیل خود را از دیگران برتر و ممتایز می می
ھایی  یریو گاو و گوسفند و زمین و درگباره موضوعاتی از قبیل ارث و میراث 

داد، حقوق زنان به ھیچ  ناشی از معاملات و خرید و فروش فراوان روی می
به مدرسه و مکتب  نشین بود و حق رفتن شد، زن فقط خانه وجه رعایت نمی
ھم که پشتیبانی برای احقاق زنان  را نداشت، یتیمان و بیوهو تعلیم و تعلم 
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... این موارد تنھا بخش شد و شان کاملاً پایمال می حق خود نداشتند، حقوق
کوچکی از انعکاس وضعیت نابسامان آن روز شھر زاھدان قبل از ورود و 

 .اقامت مولانا عبدالعزیز به این شھر بود
ھا و  و نوآوری کردن بدعت کن زمانی که مولانا به زاھدان آمد، برای ریشه

ھای ضد عرفانی مبتنی بر  و گرایشخرافات پیرپرستی و قبرپرستی 
ھای نادرست مسایل و احکام مھم دین را به زبان ساده برای مردم  آموزه

 بیان نمود و آنان را با آئین درست الھی آشنا ساخت.
رود و  وقتی مردم دیدند که او با چنان دانش و مقامی برای زیارت نمی

ھای پوچ رایج در میان  کند و آئین ھا برای خود مرید جمع نمی مانند خلیفه
دھد، به تدریج از این خرافات دست برداشتند. بدین ترتیب  نمیآنان را انجام 
با ورود و اقامت این مرد بزرگ و پیشوای مذھبی تحولی بزرگ شھر زاھدان 
 به خود دید.

مولانا در آغاز سکونت در شھر زاھدان به درخواست معتمدین محلی 
شاه امامت مسجد نور را بر عھده گرفت، آنگاه پس از مدتی در مسجد قاضی 

محمد، مسجد عزیزی کنونی نیز به ھدایت و ارشاد مردم پرداخت، افزون بر 
ھا نیز  حل و فصل درگیریآن به امور مربوط به مساجد ائمه جماعات 

 کرد و ھمیشه پیوند خوبی با مردم داشت. رسیدگی می
وقتی مولانا فعالیت مذھبی و مردم خویش را در مسجد مشھور به 

آغاز کرد، وضعیت مادی او (قاضی شاه محمد) چندان » قاضی شاه محمد«
اش را تأمین کند، به او پرداخت  که بتواند زندگیمساعد نبود و حقوق مکفی 

ان شد، مولانا این موضوع را با نمازگزاران مسجد در میان گذاشت و از آن نمی
خواست که به وضع قاضی و پیش نماز مسجد توجه بیشتری داشته باشند، 

ر نظر گرفتند، این تصمیم حکیمانه آنگاه مردم حقوق بیشتری برای او د
حاصل نمود که قرار داد و ایشان یقین را تحت تأثیر مولانا قاضی محمد 
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روی امامت خیرخواه اوست از این مولانا نیامده جا را برای او تنگ کند، بلکه 
 نمازھای جمعه، عصر و مغرب را در حیات خود به او واگذار کرد.

زدن به اختلافات و ایجاد  مولانا به عنوان یک مصلح دینی بدون دامن
دشمنی چندین سال مردم را به توحید و یکتاپرستی و برحذرداشتن از 

آمیز دعوت کرد،  رستی و نذرکردن برای غیر خدا و دیگر اعمال شرکپقبر
مبانی توحید نظری و عملی را برای مردم روشن نمود به طوری که حتی 

ھا و  گذاران به صلاح و ھدایت راه یافتند. مجاھدت منحرفان و بدعت
ایشان ھا و مواعظ مؤثر و دلنشین  ھای پی گیر، دعاھا و سخنرانی تلاش

اسلام جلب کرد، اعمال و عبادات آنان را اصلاح ھای مردم را به آئین  دل
مود و زاھدان را پس از چند سال به شھر عالمان، قاریان، حافظان قرآن و ن

گران دین تبدیل کرد، امروز به برکت سعی و اھتمام زحمات آن مرد  دعوت
گیری شاگردان باوفایش تمام افراد منطقه موحد و با ایمان اند و  بزرگ و پی

 از شرک و بدعت نفرت دارند.

 ناتوسط مولا احداث مدارس و مساجد
مولانا ھمواره به اطراف و اکناف و روستاھا نیز توجه داشت و ھمواره 

شد، زمینه را  کوشید که در ھرجا مسجد نبود و نماز جماعت برپا نمی می
ھا به  مسجد و برپایی نماز جماعت فراھم کند و برای ارشاد آنبرای ساخت 

ساختند، مولانا  کرد، مردم ھرکجا که مسجدی می روستاھای مختلف سفر می
کردند، خیلی از مساجد موجود در سطح شھر  را جھت تعیین قبله دعوت می

و روستاھا با اشاره مولانا و مشورت و ھمکاری او ساخته شده است، به 
دریغ  ه اکنون بیش از گذشت نیم قرن از آن ھنگام با تلاش بیطوری ک

ھا حوزه علمیه و مکتب حفظ و آموزش قرآن  مولانا بیش از سیصد مسجد ده
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برای برادران و خواھران در این سامان تأسیس شده و در زندگی دینی مردم 
 تحولی عظیم پدید آمده است.

 (عزیزی) مسجد جامع قدیم
ھای  خورشیدی دو تاجر پاکستانی به نام ۱۳۱۳این مسجد را در سال 

نماز و امام  اند و قاضی شاه محمد را پیش ملک تقی و ملک شفیع ساخته
در آن زمان خیلی کوچک بود جماعت این مسجد تعیین نمودند، این مسجد 

دیوار اش چوبی بود و  و به سبک معماری پاکستانی ساخته شده بود، سقف
از پاکستان آورده بودند، در کنار مسجد چاه آن آجرھای مخصوص داشت که 

گرفتند. بنابه اظھار خود مولانا اولین  جود داشت که مردم وضو میآبی و
نماز جمعه را به عھده گرفتند، شمار نمازگزاران از یک باری که ایشان امامت 

کرد. پس از  اند تجاوز نمی نفر نقل کرده ۲۰تا  ۱۲صف که تعداد آن را برخی 
اضی شاه محمد، مولانا امام جمعه رسمی مردم زاھدان شد و با درگذشت ق

تلاش و فعالیت ایشان به تدریج مردم نمازگزار و دیندار بیشتر شدند، مولانا 
احداث ھا را خراب و مسجد بزرگتری  ساختمان پیشین ساخت پاکستانی

نمود ولی پس از مدتی با افزایش روز افزون جمعیت نمازگزار مجدداً 
ادند و این ساختمان جدید سومین بنای آن است که مولانا در گسترش د

 ۱۳۶۵حیات خویش ایجاد کردند، ھنگام تخریب مسجد جامع قدیم در سال 
خورشیدی نماز جمعه موقتاً به مسجد مکی انتقال داده شد ولی پس از 

شدن مسجد جامع قدیم بنابه دلایلی نماز جمعه دوباره به آنجا انتقال  آماده
گردد، این مسجد  د و ھمچنان نماز جمعه در مسجد مکی برگزار میداده نش

 نامگذاری شد.» مسجد عزیزی«بعد از درگذشت مولانا به نام 
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 مسجد و مدرسه اشاعه التوحید
ھا در شھر زاھدان بودند، مسلمانان ھندوستان  در زمانی که انگلیسی

ه بودند که ھمراه آنان در زمینی واقع در خیابان خیام مسجدی را ساخت
ای از آن برجای مانده  درگذر زمان روو به خرابی نھاده و تنھا دیوار فروریخته

بود، مولانا که به زاھدان آمدند، دیدند که ساختمان خراب شده، آن محرابی 
به دارد و متوجه شدند این محل زمانی مسجد بوده است. بنابراین، 

مسجدی در آن محل اقدام نماید، داری مراجعه کرد تا در مورد ساخت شھر
گوید: این زمین از طرف شیر و خورشید (ھلال احمر)  شھردار در پاسخ می

گویند: در این محل از قبل  اما مولانا میبه افرادی واگذار شده است، 
مسجدی بوده و جایز نیست به افراد واگذار شود، بعد از موافقت شھرداری و 

مولانا به کمک افراد خیر  ۱۳۴۵در سال واگذاری زمین مذکور به مولانا 
مسجد فوق را بنا نمودند، و در کنار آن چند اتاق برای مکتب قرآن ھم 

 خوبی دارد.ساختند. ھم اینک این مرکز علمی توسعه یافت و فعالیت 

 مدرسه اوقاف
ھـ. ش به صورت خاص در داخل مسجد  ۱۳۴۸این مدرسه در سال 

آموزان به صورت منظم ھم کتب  شد و دانشجامع قدیم (عزیزی) راه اندازه 
دیدند و ھم برخی کتب مدارس  ھای علمیه را آموزش می فقھی و عربی حوزه

دولتی را. این مدرسه پس از گذشت یک سال و نیم از طرف دولت تعطیل 
 شد.

 عزیزیه زاهداندارالعلوم 
ھـ. ش در مسجد عزیزی  ۱۳۴۹فعالیت این مدرسه بزرگ دینی در سال 

ھا و سرویس بھداشتی دارالعلوم  شدن اتاق شد و پس از یک سال با آمادهآغاز 
 روزی در آنجا اسکان یافتند. شبانهطلاب به آنجا منتقل شدند و به صورت 
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این مرکز علمی و آموزشی به تدریج رشد خوبی داشت و شمار طلاب و 
ندین یافت، تا جایی که امروز بعد از وفات مولانا چ حافظان قرآن افزون می

شعبه در داخل و بیرون از شھر زاھدان دارد و ھرسال صدھا نفر از خواھران 
رسانند و بسیاری حافظ کل قرآن  میو برادران دروس خود وی را به اتمام 

شوند، ھرسال به این مناسبت اجتماع بزرگی با حضور  مجید می
 شود. و مردم زیادی میو خارج از کشور برگزار علمی داخل ھای  شخصیت

 یابند. نیز در این مراسم حضور می
قریب به دو ھزار نفر طلبه از مناطق مختلف به این مرکز دینی آمده و 
مشغول تحصیل ھستند، و در چھار مرحله ابتدئی مقدماتی سطح و خارج 

گذرانند و طلابی نیز علاوه برگذراندن مراحل فوق  دروس حوزه خود را می
 .دھند به درجه افتا ادامه تحصیل می

به برکت دعای خالصانه مولانا عبدالعزیز و با ھمت و تلاش شاگرد 
وفادارش مولانا عبدالحمید مدیریت محترم دار العلوم شاھد رشد و پیشرفت 

 باشد. علمی روزافزون می

 مسجد جامع مکی
باشد که از  این مسجد یکی از بزرگترین مساجد اھل سنت ایران می

 ت.شھرت و محبوبیت خاصی برخوردار اس
با ھمت مولانا عبدالعزیز به  ۱۳۵۷کار ساختمان این مسجد در سال 

اتمام رسیده و به علت استقبال روزافزون نمازگزاران تاکنون چھار بار توسعه 
مسئولیت  ۱۳۶۶پیدا کرده است، بعد از فوت مولانا عبدالعزیز در سال 

الحمید سنگین امامت مسجد و رسیدگی به کلیه امور آن بر دوش مولانا عبد
 قرار دارد.
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 مسجد مدنی
ھـ. ش جنب منزل  ۱۳۵۶این مسجد را نیز مولانا عبدالعزیز در سال 

گیری و  جدیدشان تأسیس کرد، مسجد مدنی در اوایل انقلاب مرکز تصمیم
دفتر حزب اتحاد المسلمین در آنجا قرار داشت و مردم تجمع مردم بود، 

آمدند؛ درس تفسیر  ین مسجد میبرای دیدار با مولانا و شنیدن سخنانش به ا
 و حدیث مولانا نیز بعد از نماز صبح در این مسجد برقرار بود.

 مدرسه مولوی عبدالعزیز
با ھمکاری و پیگیری مولانا خریداری  ۱۳۶۰زمین این مدرسه در سال 

عضو شورای ھماھنگی مدارس شده و سپس احداث شد، این مدرسه 
و چندین استاد در این حوزه علمیه  باشد و بیش از صد طلبه بلوچستان می

 مشغول تعلیم و تعلم ھستند.

 عیدگاه (مصلی)
و نبود فضای مناسب برای ادای با افزایش نمازگزاران  ۱۳۴۱در سال 

شد، زمین این محل  نماز عیدین که در مسجد جامع قدیم (عزیزی) اقامه می
 واقع در کوی شیرآباد برای انجام نماز عیدین اختصاص یافت.

ضور انبوه مردم در نمازھای عید با وجود توسعه عیدگاه باز ھم زمین ح
با واگذاری ھفت ھکتار زمین نماز  ۱۳۶۷طلبید که در سال  تری را می بزرگ

و مسجد جدید، در نزدیکی دارالعلوم عیدین از عیدگاه شیرآباد به عیدگاه 
یاز به محیطی قریب به بیست سال نشد و اینک با گذشت مکی منتقل 

 شود. بزرگتر احساس می
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 مقام افتاء
ولانا بعد از اقامت در زاھدان برای تقاضای کار و شغلی که مناسب شأن م

ھا  و مسئولیت دینی او باشد به آموزش و پرورش استان مراجعه نمود، آن
مردوخ کردستانی که از طرف  للهاعلام داشتند مدارک وی باید توسط آیت ا

ھا به  تحصیلی علمای اھل سنت و معرفی آن مدارکدولت برای رسیدگی به 
 شده بود، ارزیابی شوند. وزارت فرھنگ تعیین

لذا مولانا به کردستان سفر کرده و ضمن دیدار با علمای آن دیار به دیدار 
مردوخ رفتند و موضوع ارزیابی مدارک را با ایشان در میان  للهآیت ا

توانم  لانا گفتند: بنده میمردوخ پس از بررسی مدارک مو للهگذاشتند. آیت ا
مقطع دیپلم اجازه نامه صادر کنم ولی مدارک شما بالاتر است که در این 

گیری کند، در نتیجه  خصوص باید خود شورای عالی وزارت فرھنگ تصمیم
آقای مردوخ نظر خود را ھمراه با مدارک مولانا به شورای عالی فرھنگ 

 ۲۲مدارک اجتھاد و افتاء مصوب نامه رسیدگی به  فرستد که بنابر آئین می
خورشیدی، مقام افتاء را  ۱۳۳۵شورای عالی فرھنگ، در سال  ۱۳۳۲آذر ماه 

 برای مولانا تشخیص دادند.
توانست در ھر  ام علمی مولانا در سطحی بود که به آسانی میمق

کرد که در چه محیطی  دانشگاھی تدریس کند اما از نظر او ھیچ تفاوتی نمی
یس کنند، مھم خدمت به مردم منطقه بود. مولانا عبدالعزیز تدر و در کجا

 ھجری شمسی بازنشته شدند. ۱۳۶۰ھای زاھدان در سال  دبیر دبیرستان

 پخش سخنان مذهبی مولانا از رادیو
ھـ. ش از طرف رادیو زاھدان از مولانا دعوت شد  ۱۳۳۷در مھرماه سال 

موضوعات و مباحث مذھبی را به زبان  ،در برنامه بلوچی صدای زاھدان
 بلوچی برای مردم بیان کند.
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ھا و  گیری اما ایشان به خاطر تسلیط زیاد دولت بر رادیو اعمال سخت
دانست، بدین سبب  والای خود نمی ھای شدید ساواک را در شأن مراقبت

ابتدا حاضر به ھمکاری نشد و فرمودند: من به ھیچ وجه این قید و بندھا و 
که این قید و بندھا  آیم پسندم و در صورتی به رادیو می سانسورھا را نمی

 برداشته شود.
و بیشتر از سخنان باارزش مندشدن ھرچه  از طرفی مردم نیز برای بھره

کردند، ایشان این مسئولیت را برعھده  جذاب مولانا ھمواره درخواست می
ری مولانا با رادیو این بگیرند، در نتیجه به اصرار مردم و قبولی شرط ھمکا

مولانا مباحث مذھبی را با شنبه  اد را پذیرفتند و عصر روزھای پنجپیشنھ
کردند، این برنامه در  نوین و بیانی زیبا به صورت موضوعی بیان می شیوه

نظر شنوندگان زیادی را به خود جلب کرد و درون و بیرون از مرزھای کشور 
ھای مقیم آفریقا،  به ویژه از بلوچ ھای بسیاری از کشورھای مختلف نامه
ھای ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و کشورھای عربی به مرکز رادیو  بلوچ
کردند، بسیاری از مردم کشورھای آسیای  استقبال میآمد و از این برنامه  می

شنیدند. در روستاھا ھم که در آن زمان چه  میانه نیز سخنان مولانا را می
شدند و به این برنامه گوش  و وجود داشت، مردم جمع میبسا تنھا یک رادی

دادند، استقبال مردم از این برنامه موجب شد، زمان بیشتری به این  فرا می
ای دوبار پخش شود به طوری که مولانا  برنامه اختصاص یافته و ھفته

دادند و  شده از سوی مردم پاسخ می ھای طرح روزھای دوشنبه به پرسش
ای پیشوا را گفتند، بدین طریق مردم دو دھه صد به سخن میشن روزھای پنج
 شنیدند. از رادیو می

 و تقوای مولاناآموزشی  اخلاق و منش
استادان و معلمان مدارس احترام زیادی به مولانا قائل بودند و به او 
بسیار دلبستگی داشتند و کمتر کسی از مدرسین بود که با دیدن چھره این 
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بست و ھرگاه  شخصیت متین و وارسته تبسمی مھرآمیز بر لبانش نقش نمی
ھای عربی، دینی، منطق، صرف، نحو و... با مشکلی  یکی از استادان در زمینه

کرد. مولانا نسبت به  شد، مشکل خود را در حضور ایشان رفع می روبرو می
به  روزیکرد، به طوری که  شاگردانش نیز دلسوز و احساس مسئولیت می

یکی از شاگردانش گفت: متن کتاب را بخوان و در عین خواندن متوجه شد 
خواند. از او  آموز کتاب درسی خود را با اشتباھات زیادی می که دانش

 ای؟ پرسید: صرف و نحو را در نزد چه کسی خوانده
 عرض کرد: نزد فلان استاد.

ن بار تکرار و آموزان باید درس استاد خود را چندی مولانا گفت: شما دانش
گاھی و  مطالعه کنید تا برآن مسلط شوید البته استاد ھم باید بر موضوع آ

نشان داد و دستش را به آنان آمادگی کافی داشته باشد، آنگاه انگشتان 
گفت: استاد باید این قدر (ده من) علم داشته باشد تا نیم من آن را به 

 آموز خود انتقال دھد. دانش
فھمیدید باید از استاد بخواھید درس را تکرار کند، اگر درس استاد را ن

ھا بار آن را برایتان  شوید من حاضرم ده اگر شما درس مرا خوب متوجه نمی
 توضیح دھم.

ظرایفی را بیان روح نبود، گاھی  و کلاس در او ھیچ گاه خشک و بی
گاھی آموزان احساس خستگی نکنند و  شد دانش کرد که موجب می می

گفت که کسی تصور  خندیدند و سخن می با شاگردانش میاوقات چنان 
 کرد او ھمان شخصیت پرھیبت چند لحظه پیش است. نمی

اش چند جوابی بود، یعنی ھرسوال چند بخش  ھای امتحانی پرسش
ھای اختیاری  طلبید و در عین حال سؤال داشت و ھربخش پاسخ خود را می

دادن به  سشی پاسخ دھند با پاسخآموزان اگر نتوانند به پر داد تا دانش ھم می
آوردن نمره قبولی را داشته باشند و از نمره  سوالی دیگر امکان به دست
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آوردن نمره  دادند که کسی برای به دست محروم نشوند ولی ھرگز اجازه نمی
 ھای تقلبی استفاده کند. از شیوه

روزی خانم فرخ روی پارسا، وزیر آموزش و پرورش ایران در زمان محمد 
ای  ، او در بازدید از مدرسهپھلوی برای بازدید مدارس به زاھدان آمدرضاشاه 

کرد، ھمه معلمان برای استقبال از وی در  که مولانا در آنجا تدریس می
از وی  صحن مدرسه جمع شدند، خانم پارسا با ھمه معلمان برای استقبال

معلمان دست دادند و ھمه  در صحن مدرسه جمع شدند، خانم پارسا با
دراز کرد تا با او مصافحه نماید دست مصاحفه کردند، وقتی به مولانا رسید، 

نموده و فرمودند: در شریعت اسلام دادن با وی خودداری  اما مولانا از دست
ارسا در حالی که برای مرد جایز نیست که با زن نامحرم دست دھد، خانم پ

اش نمایان بود، در ظاھر  بسیار ناراحت شده و خشم و عصبانیت از چھره
ھای درس آن دبیرستان بازدید کردند و به کلاس  چیزی نگفت و از کلاس

درس مولانا وارد شدند، مولانا ھمان طور که در وسط کلاس ایستاده بود به 
 ھمان حالت باقی مانده و جلو نیامد.

ھای دبیرستان معقول و  بتدا در مورد وضع درس و کتابخانم وزیر ا
ھای درسی  آموزان کلاس سوالاتی از کتاب منقول پرسید و سپس از دانش

کلاس به سوالات درس او خیلی آموزان  کرد که از پاسخگویی خوب دانش
 تعجب کرد.

فرح دیبا ملکه ایران قصد داشت برای دیدار با سران قبایل و مشایخ به 
این خبر بسیار ناراحت شد، زیرا سفر کند، رئیس شھربانی با شنیدن زاھدان 

سفیدان محلی حاضر خواھند شد با او  دانست که ھمه سران و ریش او می
مولانا در نتیجه دلگیر و نگران موضوع را با مولانا دیدار و دست دھند مگر 
 ای کند! در میان گذاشت تا اندیشه
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ای دارم تا برای دیدن علما به  برنامهمولانا فرمود: اتفاقاً من خودم 
 پاکستان بروم و در وقت آمدن او اینجا نیستم.

مولانا در ارتباط با دارایی متعلق به حوزه نمونه دیگری از تقوای عمل 
ای از  کرد که ذره علمیه و مسجد جامع قدیم مولانا ھمواره سعی می

مراقب بود که  با اموال شخصی او آمیخته نشود؛ حتیھای مدرسه  دارایی
ھیچگاه اموال و حتی ظروف و دیگر وسایل حوزه علمیه مورد استفاده 

 شخصی قرار نگیرد.
زمانی که مسئولیت مدرسه عزیزیه در دپکور با ایشان بود، خوراک و  •

پختند، از این روی بارھا به اھل  غذای طلاب را در منزل ایشان می
ک ذره از نمک و کرد که مراقب باشند حتی ی بیت خویش توصیه می

آمیخته اش  یا یک دانه از خرمای متعلق به مدرسه با اموال شخصی
 نشود.

و ساخت،  کند که در منزل قدیمی مولانا حمامی می شخصی نقل می •
به ھنگام کار آجر کم آورد، به یکی از کارگران دستور داد که برود و 
 دویست آجر از آجرھای مسجد را به عنوان قرض بردارد تا فعلاً 

کارشان تعطیل نشود، وقتی این خبر به مولانا رسید، بسیار خشمگین 
شدند و دستور دادند که دست نگاه دارند و تا زمانی که آجر تھیه 
 نشده کار تعطیل شود، و حق ندارند از آجرھای مسجد استفاده کنند.

در زمان بازسازی مسجد قدیم (عزیزی) یکی از بستگان مولانا  •
مور مالی مسجد بود، بعد از چند ھفته مولانا او مسئول رسیدگی به ا

ھا را بررسی نمود، متوجه شد مبلغ کمی از  را احضار کرد و حساب
حساب مسجد بدون اینکه مورد مصرف آن ثبت شده باشد، کم شده 
است. مولانا از ایشان خواست ضمن تکمیل مبلغ از این مسئولیت 

 استعفا دھد.
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 رضی شاهمولانا عبدالعزیز و اصلاحات ا
رژیم قصد داشت از عشایر  ۱۳۴۱در جریان اصلاحات ارضی شاه در سال 

بلوچ برای سرکوب عشایر قشقایی فارس که مانع اجرای اصلاحات ارضی 
رژیم موفق شد با سوء  ۱۳۴۲به ھمین منظور در سال بودند استفاده کند، 

گاھی گروھی از مردم و فشارھای نا شی از استفاده از فقر و تھیدستی و ناآ
با دادن مقداری گندم و مبلغی پول بسیاری از آنان را سالی آن زمان  خشک

تطمیع نموده و پس از آموزش نظامی و پوشاندن لباس رزم آنان را پس از 
گاھی  انجام مراسم عید برای اعزام به استان فارس آماده کند، مولانا پس از آ

پی برده و در وچستان از اوضاع فارس به استفاده ابزاری رژیم از مردم بل
خطبه نماز عید در حضور ھزاران نفر از مردم نمازگزار از برنامه اعزام عشایر 
استان سیستان و بلوچستان برای سرکوبی عشایر استان فارس انتقاد کردند 
و عشایر بلوچ را از رفتن به شیراز و جنگ علیه عشایر آن منطقه برحذر 

 داشتند.
مولانا در ادامه سخنان پرشورش در خطاب به مردم اعلام نمودند: ای 

ارزش شده  مردم! ای مسلمانان بلوچ و سیستانی، آیا زندگی شما آن قدر بی
اید دست از  و مشتی پول آماده شدهای نان  آوردن لقمه که برای به دست

خود  و جنگیدن با برادران عشایرزندگی بشویید، رفتن شما به منطقه فارس 
شیراز خواستار حقوق ملی، اجتماعی در آن دیار اشتباه بزرگی است. عشایر 

و سیاسی خود ھستند، دخالت شما در امور آنان یک نوع برادرکشی و 
 مورد است و قطعاً مورد رضای الھی نخواھد بود. دخالت بی

مردم نمازگزار و عشایر بلوچ پس از شنیدن سخنان قاطع مولانا و 
گاه ھای رزم را از تن  اھداف رژیم در اعزام آنان به شیراز لباسشدن از  آ

درآورده و اسلحه را بر زمین نھادند و به دولت تحویل دادند و انصراف خود 
 را از رفتن به شیراز اعلام کردند.
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 مسئولان و استاندار رژیم شاه در واکنش به اقدام دلیرانه مولانا
گیری دلیرانه مولانا  موضوععلم و استاندار وقت در واکنش به  خزیمه

دستور دادند، ایشان را توسط ژاندرمری دستگیر کنند، اما فرمانده ھنگ 
ژاندرمری زاھدان که از عواقب سوء اجرا این دستور نابخردانه اطلاع داشت، 
از اجرای دستور سرباز زد و مأموران ژاندرمری نیز به فرماندھان خود اعلام 

اعزام کنید، ما ر برای دستگیری مولانا عبدالعزیز کردند که اگر ما را به اجبا
ناگزیر خواھیم بود علیه خود شما اقدام کنیم، سپس برای دستگیری مولانا 

 زند. به رئیس شھربانی متوسل شدند، اما او نیز از این اقدام سرباز می
نشینی نکرده و این مأموریت را  ولی خزیمه و استاندار از موضع خود عقب

گاه  واک محول میبه رئیس سا کنند، او نیز که از اوضاع و احوال بلوچستان آ
بود و از محبوبیت و نفوذ مولانا در منطقه اطلاع داشت، حاضر به اجرای 

 دستور نشد.
به دلیل ناکامی در اعزام نیرو به شیراز از سوی استاندار که از یک سو 

سوی دیگر از  علم و صاحبان قدرت در مرکز تحت فشار قرار گرفته بود و از
اغتشاش و آشوب در حوزه مدیریت خود وحشت داشت، از مولانا درخواست 
نمود، قبل از ارسال نوار سخنرانی ایشان به تھران مجدداً بازخوانی شده و 

تری سخن گوید، اما وی پیشنھاد او را در باره تغییر نوار  مولانا با لحن ملایم
 و خطاب به استاندار گفت: تر نپذیرفته سخنرانی با لحن ملایم و نرم

شده و من حاضر  آقای استاندار! سخنان من ھمان است که در نوار ضبط
 شده خود نیستم. نشینی از موضع اعلام به تغییر آن و عقب
ای که بعدھا در بلوچستان تبعید شدند و اطلاع یافته  آیت الله خامنه

ز و سرکوبی مردم آن بودند که مولانا عبدالعزیز از گسیل عشایر بلوچ به شیرا
اند، موضع درست و قاطع ایشان در برابر رژیم شاه را  کردهدیار جلوگیری 

ھای اوایل انقلاب در زاھدان گفتند: مولانا  تحسین و در یکی از سخنرانی
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اش مردمی ھستند و ما  عبدالعزیز شخصیتی بزرگ و عالمی مبارزه و چھره
بلوچ به شیراز جلوگیری کردند  ایشان را از ھمان زمانی که از رفتن عشایر

 شناسیم. می
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 زیستی ساده
ایشان در طول زندگی حتی خودرو شخصی نداشتند، در این رابطه  •

 گوید: یکی از شاگردانش می
سرھنگ حقیقی برای بازدید و بازرسی مسجد ھمراه با حضور مولانا و 

رفتیم که سرھنگ حقیقی از  جامع عزیزی سوار برخودروی ژیان به آنجا می
 مولانا پرسید:

جنابب مولانا! امروز به فضل خدا روحانیون از تمکن خوبی برخوردار 
ھای خوبی استفاده  ھستند و این امکان برایشان فراھم است که از ماشین

 اید که آن ھم مال دیگران است؟ ا چرا سوار ؤیانی شدهکنند، اما شم
 مولانا در پاسخ شوخی فرمود: اتفاقاً ماشین ضد گلوله ھمین است چون

کند، این در حالی بود که اگر او  خطری سرنشینانش را تھدید نمی گون ھیچ
 توانست بھترین خودرو را تھیه نماید. خواست، می ماشین می

ل تشیع سویچ یک ماشین را ھمراه با روزی یکی از برادران اھ •
مقداری پول به مولانا ھدیه کرد، در ھمان لحظه مولانا به مولانا 

اید که حوزه به  عبدالحمید تلفن زد و گفت: پیش از این به من گفته
پول نیاز دارد، بیایید این پول و ماشین را صرف حوزه کنید، آن 

خمس نیست، بلکه من ھا صدقه و  بزرگوار به مولانا عرض کرد: این
دانم اما حوزه  ام، مولانا گفت: می ھا را به شخص شما ھدیه کرده آن

 بیشتر از من نیاز دارد.
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گوید: به یاد دارم که ھرگاه جوراب ایشان  یکی از فرزندان مولانا می •
فرمود: آن را برای من بدوزید، در پاسخ به این گفته  شد، می پاره می

خریم  ای می ت، برایت جوراب تازهکه این جوراب کھنه شده اس
شود از این جوراب استفاده کرد و برای  فرمود: تا وقتی که می می

استفاده قابلیت دارد، باید از آن استفاده کرد و نباید تبذیر کرد و آن 
 را به دور انداخت که در شرع چنین کاری روا نیست.

ن محوطه کند: روزی ایشان در درو یکی از شاگردان مولانا نقل می •
 زده و آجرھایش مسجد به پشت دیوار خانه خود اشاره کرد که رطوبت

 کاملاً پیدا بود، و به من فرمودند:
گویند: دیوار باید تعمیر شود، اما من چندان راضی نیستم،  خانواده می

زیستی و فروتنی  نظر شما چیست؟ راستش را بخواھید من از آن ھمه ساده
امور دنیوی که سراسر وجودش را فرا گرفته  رغبتی حضرت مولانا به و بی

 زده شدم و عرض کردم: بود، شگفت
جناب مولانا! اجازه بدھید به خاطر زیباترشدن مسجد ھم که شده، دیوار 

و راضی شدند که خانه شما تعمیر شود... سرانجام این پیشنھاد را پذیرفتند 
 ر شود.دیوار منزلش تعمی

 خانه محقر را از خود برجای گذاشت. مولانا به ھنگام وفات فقط ھمین

 گرامیداشت علم و عالمان
داشت و ھمواره با احترام خاصی از  مولانا اساتید خود را بسیار دوست می

آورد اشک در  کرد، ھربار که استادان بزرگش را به یاد می آنان یاد می
زد و به ھنگام تعریف خاطرات از آنان وجد و حال خاصی  چشمانش حلقه می

نمود، و  ھا دعای مغفرت می داد و با تمام وجودش برای آن او دست می به
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کرد که به عالمان احترام بگذارند، و خود نیز  ھمواره به مردم نیز توصیه می
 ھا فروتن و متواضع بود. در برابر آن

گوید: من ھرگز فراموش  یکی از اساتید سابق دارالعلوم زاھدان می •
مولانا به حضور ایشان رسیده بودم و به  کنم روزی را که در منزل نمی

ھای  خواستم بیرون بیایم آن بزرگوار کفش ھنگام بازگشت وقتی می
عرض کردم: این چه کاری است که درنگ  کرد، من بی مرا راست می

ھای من! مولانا فرمود: بله، شما قابل  کنید، مولانا شما و کفش شما می
 کنید. دین خدمت می احترام ھستید و ارزش دارید، زیرا برای

مولانا در احترام به علم در سخنرانی خود، روز بیست و ھفتم ماه  •
مبارک رمضان در مراسم ختم قرآن کریم در مسجد مدنی فرمود: به 

دادند که فرزندت به نخست وزیری  خدا سوگند، اگر به من خبر می
ام او قرآن  شدم که اکنون شنیده رسیده است، این قدر خوشحال نمی

 ریم را حفظ کرده است.ک
خورشیدی به مدت  ۱۳۴۶گوید: من از سال  یکی از شاگردانش می •

چھار سال در خدمت ایشان بودم و ایشان در جلسات عمومی از من 
ھا  ھای مردم را پاسخ بدھم و در برابر آن خواست که پرسش می

شد مردم نسبت به من  کرد، این بزرگواری مولانا باعث می احترام می
 و احترام خاصی قائل باشند.توجه 

توجه  کرد و نسبت به آنان بی مولانا عبدالعزیز ھرگز کسی را تحقیر نمی
 دانست. نبود و ھیچ عالمی را کمتر از خود نمی
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 گویی مولانا چند نمونه از شجاعت و حق
در دوران پھلوی روزی دولت اعلام کرد که عید است، اما چون ایشان  •

ندیده بود، فتوا نداد که فردا عید باشد و شاھدی برای رؤیت ھلال 
 مردم بلوچستان عید نگرفتند.

سازمان اطلاعات و امنیت استان که از این فتوای مولانا عصبانی شده 
دانست با مولانا  بود و این عمل را اطاعت نکردن از فمان شاھنشاھی می

رید؟ شما چرا عید نکردید؟ مگر اعلیحضرت را قبول نداتماس گرفت و گفت: 
مولانا فرمود: ما در امور دینی تابع ایشان نیستیم، ما مذھب و فقه خود را 

 داریم.
 شود. ساواکی با تھدید گفت: این سخنان برای شما گران تمام می

 خواھی بکن. مولانا ھم با عصبانیت گفت: ھر غلطی که می
یک بار دیگر گروھی از جماعت تبلیغ از خارج از کشور به زاھدان  •

ودند، و برای دیدار با مولانا و کسب راھنمایی و ارشاد به منزل آمده ب
ساواک زنگ زد و از مولانا  ،ایشان آمدند، به محض ورود آنان

پرسیدند: مثل این که مھمان خارجی دارید؟ چرا به ما اطلاع ندادید؟ 
مولانا فرمود: اولاً قرار نیست ھرکس مھمان باشد، شما را از حضورش 

گاه کنم، از آ ن گذشته این افراد به طور غیر قانونی وارد کشور آ
اند و با پاسپورت کشور خود و ویزای دولت ایران وارد کشور  نشده
ھای  اند و از مرزھا مجاز کشور و با نظر مأمورین دولتی و پاسگاه شده

ھا غیر قانونی بود، چرا جلو آنان را  اند، اگر ورود آن مرزی آمده
 واک دیگر حرفی نزد.نگرفتید؟ آنگاه مأمور سا

ھرسال در شب بیست و ھفتم ماه مبارک رمضان استاندار، بزرگان و  •
کرد، مولانا نیز در آن شب  افطار دعوت میمسئولان شھر را برای 

دعوت بود، در آن مراسم خطاب به رئیس شھربانی فرمود: شما خوب 
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گاه ھستید که ما در کشوری اسلامی زندگی می ایم  کنیم و شنیده آ
ھا سیگار  خی از مردم در ماه مبارک رمضان آشکارا در خیابانبر

 کنند. کشند و مأموران شما ھیچ اقدامی نمی می
رئیش شھربانی گفت: مولانا، مأموران ما بیدار ھستند و به وظیفه خود 

 ،]۲۵۶ البقرة:[ ﴾ٱّ�ِينِ إكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ دانید: شما می که چنان کنند، اما عمل می
توانیم مردم را  نمیما که  ،»و عمل به دین ھیچ اکراھی نیست در پذیرش«

 اجبار کنیم تا روزه بگیرند.
مولانا وقتی این سخن را از زبان او شنید بسیار برانگیخته و ناراحت شد 

بدھید؟ حال  ﴾ٱّ�ِينِ إكِۡرَاهَ ِ�  َ�ٓ ﴿ خواھید به من درس و فرمود: آیا شما می

ُ ۞�َّ ُ�بُِّ ﴿ آنکه آیه ِ  ٱۡ�َهۡرَ  ٱ�َّ وءِٓ ب خداوند دوست ندارد « .]۱۴۸[النساء:  ﴾ٱلسُّ
اید. این وظیفه  را فراموش کرده »که مردم امور بد و زشت را آشکار سازند

خواری کنند، رئیس  شماست که نگذارید مردم به طور علنی اقدام به روزه
ید، شھربانی وقتی چنین پاسخ مستدل و روشنی را از زبان آن حضرت شن

 بسیار از او عذرخواھی کرد.
در جریان تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان نظر ایشان آن بود  •

باید اسلام مذھب رسمی کشور باشد، نه یک مذھب خاص، از  که می
وی تصویب نشد؛ تصمیم گرفت که از  ین پیشنھاداین روی وقتی ا

مدتی که در استعفا دھد و در طول  )١(مجلس خبرگانعضویت 
کرد با صراحت لھجه از حقوق  مجلس بود، به طور جدی تلاش می

اھل سنت دفاع کند و حتی بسیاری از ھمراھانش از این روی 

                                           
مولانا نماینده مردم بلوچستان در مجلس خبرگان که با اکثریت آرا به نمایندگی  -١

 شد.برگزیده 
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بیمناک بودند که مبادا برخی از تندروھا دست به اقدامی 
 آمیز بزنند اما مولانا ھیچ بیمی نداشت. خشونت

ان بدون اجازه در درون پھلوی امام جمعه مسجد فاروقیه زاھد •
شھرداری، زمینی را تصرف کرده و در آنجا عیدگاھی (مصلی) ساخته 

آنکه آنجا را محدود و محصور کند، فقط محرابی برایش  بود، البته بی
ساخته بود تا مردم نماز عید را در آنجا به جای آورند، و یک بار ھم 

ین نماز عید را در ھمانجا برگزار کرده بود، وقتی شھرداری از ا
موضوع اطلاع یافت، دستور داده بود که محراب عیدگاه را خراب 

در آن زمان  .کرده و حکم بازداشت او را از مقامات قضایی بگیرند
این عیدگاه که در واقع موجب پراکندگی ھرچند مولانا با بنای 

جمعیت مسلمانان شده بود، راضی نبود. اما وقتی این خبر به او 
د که کسی مسجدی را ویران و یا عالمی را توانست بپذیر رسید نمی

دستگیر کند، لذا بلافاصله به شھرداری زنگ زد و گفت: آیا شما آنقدر 
دھید  کنید و دستور می اید که با خدا اعلام جنگ می جرأت پیدا کرده

آقای مولانا، معذرت که عیدگاه را ویران کنند. شھردار گفت: 
وده و فقط دیوار کوچکی را خواھم، آنجا که عیدگاه و مسجدی نب می

 آنجا ایجاد کرده و زمین را بدون اجازه شھرداری تصرف کرده بودند.
مولانا فرمود: به فرض مثال که آنان از شھرداری اجازه نگرفته باشند، اما 

 آیا شما حق دارید که محل عبادت مسلمانان را خراب کنید؟
ھردار و فرمانده نیم ساعت بیشتر طول نکشید که استاندار ھمراه با ش

ناحیه به نزد مولانا آمدند و از کار شھردار عذرخواھی و پوزش خواستند و 
حکم بازداشت امام جمعه مذکور را نیز لغو کرده و محل عیدگاه را ھم به 
آنان واگذار کردند و شھردار متعھد شد که محراب ویران شده را دوباره 

 بازسازی کند.
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امی که من در خدمت مولانا بودم، به یاد گوید: در ای نگھبان مولانا می •
ای را از پشت در اتاق پذیرایی منزل مولانا به  دارم روزی فردی نامه

خانه انداخت و من نامه را برداشتم و به ایشان دادم، ایشان درون 
نامه را باز کرد و در اثنای خواندن نامه، متوجه شدم که دارند لبخند 

خواند آن را پاره کرد و زیر پتویی گذاشت زنند، پس از آنکه نامه را  می
که بر آن نشسته بود، پس از اینکه مھمانان رفتند و مولانا نیز از 

ھای نامه را با چسب به ھم چسباندم و پس از  موضوعی است، تکه
ھای مخالف مولانا را به قتل  خواندن متوجه شدیم شخصی از گروه

آنکه مولانا با خواندن  تھدید کرده است، واقعاً جای شگفتی بود، نه
این نامه ھراسی به دل راه نداد، بلکه با نھایت خونسردی آن را پاره 
کرد زیر پتو گذاشت و حتی موضوع را با ما که نگھبان او بودیم، در 

 جریان نگذاشت.

 سعه صدر و انتقادپذیری، و انتقاد از دیگران
 نیاز و مقدمه انتقادپذیری است. سعه صدر، پیش

عبدالحمید امام جمعه محبوب مردم زاھدان در رابطه با مولانا  •
 فرماید: می /نظیر مولانا عبدالعزیز انتقادپذیری کم

 /ام که در این وصف به درجه مولانا عبدالعزیز کمتر کسی را دیده
ای به حضرت مولانا نوشته و به  یک بار فرد نادانی نامه که چنان رسیده باشد،

ھایی از آن بزرگوار کرده بود و چون این نامه به گیری و انتقاد نادرست خرده
دست مولانا رسید، آن را در حضور تمامی افرادی که در آن مجلس حضور 

خواھیم خود را اصلاح کنیم باید با توجه  داشتند، خوانده و فرمود: اگر ما می
به نظر مخالف در اصلاح کار خویش بکوشیم، زیرا دوستان این زمانه ھرگز 

 گویند. نمی عیب ما را
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 گوید: مدیر مدرسه عزیزیه سرباز می •
روزی یکی از عالمان دین به من گفت: به حضور مولانا عبدالعزیز عرض 

ھایی زد، وقتی من این  کنید در کارھایش اشکالات زیادی وجود دارد و مثال
ایراد و انتقاد را به حضور مولانا عرض کردم، آن بزرگوار ضمن تشکر از او به 

 ھایش فرمود: آوری ضعفخاطر یاد
خواھی! من سر تا پا  عزیز و ای کسی که خیر مرا می به او بگویید: ای
 عیب و تقصیر دارم.

مولانا ھیچ ابایی نداشت که انتقاد دوست و دشمن را بشنود و با مخالفان 
کردند، برخورد و رفتار  خود و کسانی که از ایشان انتقاد و حتی بدگویی می

 کرد مقابله به مثل نماید. ھرگز سعی نمی ای داشت و پسندیده
یک بار ایشان وارد مسجد جامع عزیزی شد و با کسی که در مخالفت  •

با ایشان مشھور بود به گرمی دیدار کرد و بعد با خنده از او پرسید: 
ام،  ھا؟ گفت: نه مولانا، من بدگویی نکرده چه طور ھستید با بدگویی

ولانا دستش را بر روی پشت او ام، م من فقط از شما انتقاد کرده
اید  گذاشت و فرمود: شما آزاد ھستید، ھرچه بدگویی در گذشته کرده

 و ھرچه در آینده بدگویی کنید، از طرف من آزاد ھستید.
چنین حسن سلوک مولانا چنان تأثیر عمیقی بر آن شخص گذاشته بود 

و خورد  که پس از وفات ایشان ھم از عملکرد گذشته خویش حسرت می
 دانستیم. گفت: ای کاش که وقتی ایشان در قید حیات بود، قدرش را می می

گفت، آن بزرگوار  و اگر کسی در مجلس خود او ھم سخن ناسزایی می
کرد تا مردم از سخنانش علیه آن  سخنان و رفتار او را به نحوی توجیه می

 شخص تحریک نشوند.
شان آمد و سخنان در آغاز انقلاب یکی از علمای زاھدان به منزل ای •

بسیار بدی گفت، از قبیل شما علم ندارید، شما دارید خیانت 
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دھید و... مولانا دید که مردم و مریدانش  کنید، مردم را فریب می می
اند و احتمال اھانت به وی وجود دارد، فوراً  از سخنان او ناراحت شده

 خطاب به جمع گفتند:
ندارد و این یک بحث علمی و ایشان مانند اولاد و برادر ماست، قصدی 

کند، شما با او کاری  کنم و یا او مرا قانع می دینی است، من او را قانع می
 نداشته باشید.

مولانا شخصی را برای سمت قاضی دادگاه مدنی خاص معرفی کرد و  •
پس از معرفی او برخی از روحانیون اعتراض کردند اما مولانا به 

دن توجھی نکرد و گفت: ایشان بو اعتراضات آنان به دلیل ناحق
 تواند بھتر خدمت کند. روحانی جوان، با سواد و لایقی است و می

 گوید: یکی از روحانیون می •
سفیدان و پیران و  مولانا برای حل مشکلات و امور جامعه تنھا با ریش«

کرد، بلکه به عالمان جوان ھم بسیار اھمیت  عالمان قدیمی مشورت نمی
شنید و توجه خاصی به جوانان داشت. به یاد  ر آنان را میداد و رأی و نظ می

دارم وقتی که من در مجلس او حضور داشتم، مشکلی پیش آمده بود و 
سن و  تر و کم کرد و به من که از بقیه جوان ایشان با دیگران مشورت می

خود را بده و انتظار دارم که رأی و نظر  تر بودم نیز گفت: شما ھم نظر سال
 تر و جدیدتر است. رائه دھی که شما جوانان نظرتان جوانجوانی ا

خواست در مجلس او سخنی بگوید، زود لب سخن او را  اگر کسی می
شد که قضیه چیست و نیازی به تکرار سخن نبود  کرد و متوجه می درک می

شد و در فرصتی  کرد، قطعاً متوجه می و اگر کسی حرف دلش را اظھار نمی
 »!پرسید که چرا حرف دلت را به روشنی بیان نکردی میمناسب از او 

و نماینده سابق مردم بلوچستان در مجلس مشاور رئیس جمھور  •
 گوید: خبرگان می
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و شاگرد علمای دیوبند بود، و  کردۀ ھندوستاناگرچه تحصیل  /مولانا
گذاشت، اما به ھیچ وجه علاقه و  در عین حال که به اساتید خود احترام می

شد که دچار تعصب شود و اختلافات  احترامش به گروھی خاص باعث نمی
 .معمولی و طبیعی مسلمانان و احزاب مختلف اسلامی را تحمل نکند

شد، وارد منزل  میکویته نمود و وارد شھر  وقتی به پاکستان سفر می
شد که مؤسس آن مولانا مودودی است و ھرگاه  نماینده جماعت اسلامی می

آمدند، به دیدار مولانا  افراد جماعت اسلامی به ایران و زاھدان می
 کرد. ای باز از آنان استقبال می رفتند و مولانا ھم با چھره می /عبدالعزیز

د که از عملکرد برخی از علما ایشان دید بسیار وسیعی داشت، ممکن بو
و فارغ التحصیلان دانشگاه اسلامی مدینه ناراضی باشد، اما از تحصیل در آن 

کرد و در ایام سفر حج یا عمره برای دانشجویان  دانشگاه ممانعت نمی
 گذاشتند. جلسات ارشادی می

ایشان علیرغم این که دیده بود که در برخی از کشورھای اسلامی 
خاطر شرایط حاکم در آنجا لباس خاصی ندارند و باکت و شلوار روحانیون به 

و کروات و ریش کوتاه مشغول خدمت و فعالیت و تدریس و تبلیغ ھستند، اما 
 اش را حفظ کند. خواست که روش سنتی خود و جامعه خودش می

ھر عیبی را که مولانا در عین گرامی داشت و تکریم عالمان در ھرصورت 
کرد در رفع عیوب خود  داد، و توصیه می دید، به آنان تذکر می میدر عالمان 

شدن به  بکوشند و خود را اصلاح کنند، و در زمان شاه آنان را از نزدیک
 داشتند. مقامات حکومتی باز می

به او گفت:  /مولاناروزی یکی از علمای منطقه به نزد ایشان آمد،  •
ی، این کار را نکن و ام که با حکومت ھمکاری غیر شرعی دار شنیده

 مقام خود و جایگاه علم را خوار مدار.
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اند، مولانا  او گفت: این موضوع درست نیست و اشتباه به عرض رسانده
فرمودند: خیر، کسی که به من خبر داده شخص راستگویی است، آنگاه به 
او گفتند: از نگاه من بدترین عالم کسی است که با حکومت جابر ھمکاری 

 کند.
گفت: شما  گاھی نیز به طور خصوصی به برخی عالمان می /نامولا

کنید و باعث بدنامی عالمان و  عدالت را در حق ھمسران خود رعایت نمی
گفت: شما با خانواده خود  شوید و به برخی دیگر نیز می بزرگان دین می
 بداخلاق ھستید.

د تا یکی از عالمان با مولانا اختلاف داشت و مردم از مولانا خواستن •
اجازه دھد خودشان جواب او را بدھند، اما ایشان اجازه نداد و ھرگز 

خواست که اختلاف عالمان دین به سطح مردم کشانده شود و  نمی
یک بار ھمان  که چنان کرد. حتی در بسیاری موارد از او دفاع ھم می

ای که به استانداری نوشته بود، به علت لحن تند آن و  شخص در نامه
درج، زمینه را برای اقدامات قانونی علیه خود فراھم ساخته مطالب من

بود، اما مولانا با جدیت وارد صحنه شد و نگذاشت که علیه او اقدامی 
زد، مولانا ناراحت  انجام شود و اگر کسی پشت سر ایشان حرفی می

کشی است و اکنون دارد با امکانات  گفت: او آدم زحمت شد و می می
ارد به فرزندان مردم مبانی و علوم دینی تدریس کمی که در اختیار د

داد کسی  کند، و به رغم اختلافات موجود ھرگز اجازه نمی می
داشت و از او  برخوردی نامناسب با او بکند و احترام او را نگاه می

 کرد. تعریف می
 
 
 



 پیشوا   ۳۸

 نظافت و خوشبوئی
توجه ھارت و نظافت ظاھری بسیار تکلفی به ط به رغم سادگی و بیمولانا 

داشت و ھمیشه سر و وضع ظاھری ایشان چنان تمیز و جذاب بود که 
 داد. ھمگان را تحت تأثیر قرار می

و ھمواره به تأسی از قرآن کریم و سنت پاک نبوی مردم را به رعایت 
ھای خود به ضرورت این امر  کرد و در سخنرانی بھداشت ظاھری توصیه می

 ھایش آمده است: انیدر یکی سخنر که چنان تأکید کرده است،
از آن اطن شما پاک است و بوی خوش ایمان برادران، ھمانطور که ب

تراود، ظاھر شما نیز باید پاک و نظیف باشد، طوری نباشد که ھمنشینان  می
 شما از وضع و حالتان آزرده و رنجور شوند.

ای در  ، کمترین لکهآمد از بوی خوش و عطر بسیار خوشش می /مولانا
زد و روزی یک بار  روزانه پنج بار مسواک میشد،  مشاھده نمی ھایش لباس

داشتن  کرد، و ھمواره فرزندانش را نیز برای تمیز و نظیف نگاه استحمام می
 کرد. لباس، سر و صورت و محیط خانه، تأکید می

 داری، ترس و خشیت الهی مولانا شب زنده
کسی آن را بیابد  ای است که اگر شده او معتقد بود که نماز کلید گنج گم

 به حقیقت و راستی خواھد رسید.
کند: شبی این سعادت نصیب من شد که در  یکی از بزرگان نقل می •

باشم، نیمه شب از خواب بیدار شدم و دیدم حضرت  /خدمت مولانا
سجاده را گسترده و مشغول دعا و نیایش ھستند و چنان  /مولانا

 گریستند که من نیز از شدت گریه او به گریه افتادم. به شدت می
داری و نیایش  کند که شب زنده یکی از فرزندان مولانا نقل می •

سحرگاھی حضرت مولانا به حدی بود که اگر کسی به چشمان خود 
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گوید: در یکی از  وار بود. او میدید، باورکردنش برای او دش آن را نمی
ھا که برای مراقبت از پدرم که بیمار بود در جوار وی خوابیده  شب

بودم، نیمه شب از گریه و نیایش او بیدار شدم، فکر کردم اتفاق 
مھمی افتاده است و یا کسی فوت کرده، سراسیمه به سوی محل 

بی (قرآن یا خواب پدرم رفتم و دیدم که او از خواب بیدار شده و کتا
خواند و  یکی از کتب حدیث) را پیش روی خود گذاشته بود آن را می

 کرد. از خوف و خشیت الھی و آخرت گریه می
موقع تلاوت قرآن چنان گریه  /گوید: حضرت مولانا ھمسر مولانا می •

شد و ھرگاه به  کرد که رخسار مبارکش از اشک کاملاً خیس می می
شد و با  اختیار تلاوت قطع می ، بیرسید عید میوھای عذاب و  آیه

خواست، نمازھایش را با چنان  گریه شدید از عذاب الھی پناه می
 خواند که گویی چوب خشکی ایستاده است. استحضار و خشوع می

ھای نمازش بسیار طولانی بود و در  ولی مولانا علیرغم اینکه رکعت
اما ھرگز افراط و  کرد ھای بزرگ را قرائت می نمازھای انفرادی اغلب سوره
شمرد و معتقد بود که مؤمنان نباید چنان غرق  تفریط در عبادت را روا نمی

غافل شوند، چون قرآن  عبادت شوند که خدای ناکرده از امور مربوط به دنیا
ھرگز از مؤمنان نخواسته است که در عبادت راه افراط را  Ì و سنت نبوی

ب میانه و امت اسلام ھم امت گیرند و مکتب اسلام در واقع مکتدر پیش 
رود که با پایبندی به قرآن کریم  برگزیده ھستند، در نتیجه از آنان انتظار می

مورد رضایت و خشنودی خداوند متعال  که چنان Ìو سنت پیامبر اسلام 
 است، او را عبادت و پرستش کنند.
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 مولانا خطاب به نمازگزاران
بلکه مسلمانان باید مسلمانی تنھا به نمازخواندن و مسجدآمدن نیست، 

 مان را نیز رعایت کنند.ھای دیگر حتی غیر مسل حق انسان تمامی

 عشق و محبت مولانا به مردم
او با مردم بسیار مھربان بود و به عطوفت و مھربانی به عنوان رکن 

ی که از روح نگریست و معتقد بود، ھردعوت اساسی دعوت اسلامی می
تواند تأثیر  عطوفت و مھربانی برخوردار نباشد، در واقع به ھیچ وجه نمی

واقعی خود را در جامعه بگذارد، از این روی به ھیچ وجه از مساعدت به 
کوشید و با آن  کرد و ھمواره در ارشاد و راھنمایی مردم می مردم دریغ نمی

سخنی و مصاحبت و  ز ھممقام علمی و جایگاه روحانی که داشت، ھیچگاه ا
کرد و با  محبت باکودکان و زیردستان و احترام به سالمندان غفلت نمی

نشست و با دقت به  بینوایان و مستمندان فروتن و متواضع بود و با آنان می
دادند به کسی ستمی  داد و ھرگاه که به او خبر می درد دل آنان گوش فرا می

 گریست. ظلومان میبارھا به حال م شد و حتی راحت میشده است، بسیار نا
 گوید: یکی از نمازگزاران که از مریدان مولانا نیز بود می •
با مقتدیان چنان خوب بود که من  /اخلاق و رفتار مولانا عبدالعزیز«

کردم که از میان آنان بیشتر از ھرکسی با من  مدت بیست سال فکر می
مه مقتدیان و کسانی که محبت دارند. اما پس از وفات ایشان فھمیدم که ھ

 ».گزاردند، ھمین احساس را دارند پشت سر ایشان نماز می
در باره محبت و صمیمیت  ،شخصی که مدتی در خدمت مولانا بود •

 گوید. وی با مردم می
ھای بارز مولانا عبدالعزیز که ھرگز آن را فراموش  یکی از ویژگی«
کنم، احترام و برخورد خوب ایشان در حق عموم مردم و خصوصاً افراد  نمی
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اش دعوت  روزی داماد ایشان برای نھار وی را به خانه که چنان زیردست بود،
، بسیاری از به منزلش رفتیماه با مولانا انم ھمرکرده بود، من و یکی از دوست

، ھمه آمده بودند مگر عالمان و بزرگان نیز به آن مجلس دعوت شده بودند
گفتند: به منزل یکی از آنان که نزدیک بود، برو و  دو نفر. مولانا به دوست می

او را بیاور، از قضا ھمان لحظه که دوست من رفت، آن دو نفر نیز آمدند و 
نا فرمود: سفره را جمع کنید و کمی درنگ سفره را آوردند، مولا پس از آن بی

اند، ھنگامی  ایم، ھنوز بازنگشته صبر نمایید، زیرا آن دوستمان را که فرستاده
 ».که او آمد، مولانا فرمود: اکنون سفره را بیاورید

یکی از اساتید دانشگاه زاھدان از خاطرات کودکی خود در باره مولانا  •
 گوید: چنین می

ھای مختلف  بان بود، آن مرد خدا حتی از جنبهایشان با مردم بسیار مھر
آورم ھنوز آن زمانی را که یازده  تربیتی کودکان نیز غافل نبود، به یاد می

رفتم و  سال بیشتر نداشتم، در آن زمان بیشتر اوقات به مسجد عزیزی می
به دیدار ایشان  نشستند و مردم پس از نماز عصر ایشان در حجره مسجد می

نیز عادت داشتم در قسمت پایین حجره بنشینم و چون آمدند، من  می
در برخی روزھا  گویند. فھمیدم که آنان چه می کوچک بودم به خوبی نمی

گرفتم که حجره را ترک کنم،  آمد، من ھم تصمیم می که کسی به آنجا نمی
فرمودند: برو و از  ولی ایشان با مھربانی خاصی مبلغی پول به من دادند و می

ھا نوشابه و بستنی بخر و با  سرخیابان برای خود و این بچه ھای مغازه
 ھمدیگر بخورید.

که با کودکان داشت موجب ھمین روش تربیتی و محبت و صمیمیتی 
 ،ام علاقه و رغبت خاصی به دین شد که من از ھمان دوران کودکی زندگی

 در خود احساس کنم.
 کند: یکی از علما نقل می •
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بودم و دیگران نیز حضور داشتند، دیدم شخص یک بار که مھمان مولانا 
 ناشناسی وارد اتاق شد و پرسید: کدام یک از شما مولانا عبدالعزیز ھستید؟

مولانا فرمود: ھمه عبدالعزیز ھستند، بفرما، چه کاری داری؟ آن شخص 
ام، مسؤولان گذرنامه  گفت: از منطقه دشتیاری برای گرفتن گذرنامه آمده

رشناس ضامن بیاور تا برایت گذرنامه صادر شود، اما من گویند: یک نفر س می
شناسم. مولانا او را در کنار خود نشاند و با مھربانی  در این دیار کسی را نمی

الان ای به او فرمود: فرزندم، تو غریبه نیستی، اینجا خانه خودت است،  ویژه
شما اداره تعطیل است. شب اینجا بمان، فردا صبح من خودم برای ضمانت 

 کنم. آیم و کارت را درست می به اداره گذرنامه می
کنیم شما  س گفت: حضرت مولانا، ما این کار را میلیکی از حاضرین مج

گذرنامه تشریف نبرید. به ھرکدام از ما که دستور بدھی، کار او را راه به اداره 
 اندازیم. می

اه بیاندازد، یکی را مأمور کرد که کار او را ر /خلاصه آنکه حضرت مولانا
آنگاه به رئیس اداره گذرنامه تلفن زد و فرمود: ھر بلوچی که برای گرفتن 

 آید، من ضامن او ھستم، کار او را به ضمانت من انجام بدھید. گذرنامه می
 گوید: باز در ھمین رابطه یکی از معتمدین و مریدان خاص مولانا می

 /مولانا من از قبل از انقلاب سخت مریض شدم، وقتی خبر به •
م رنجه فرمود و به عیادت من آمد، تا مرا دید چشمان رسید، ایشان قد

مبارکش لبریز از اشک شد و فرمود: زود بلیط تھیه کنید، من خودم 
 برم. به تھران میحاجی را برای درمان 

تر و  او واقعاً مھربان و دلسوز بود، او حتی از پدر و مادر برای ما مھربان
، پسر بزرگوار حدوداً بیست روز ھمراه من در تھران ماندنددلسوزتر بود. آن 

عموی من ھم که با ما ھمراه بود، کار داشت و به زاھدان بازگشت و تنھا 
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کسی که تا پایان کار با من در تھران ماند، فقط مولانا بود، و ھنگامی که 
 کاملاً بھبودی خود را باز یافتم، با ھمدیگر به زاھدان آمدیم.

 گوید: و میھمچنین ا
به خانه خدا مشرف شدیم، باد کولر مرا رنج  /یک بار ھمراه با مولانا«

جای نگرانی نیست،  اتاق ھستید، ھیچ د: شما با من ھمایشان فرمودن داد، می
گفت که: کولر را خاموش کنند  /گشتیم، مولانا از زیارت حرمین که برمی

سایش من انجام داد و به و این کار را به رغم گرمای زیاد آنجا فقط برای آ
 »!راستی شخصیت والای مولانا کجا و این حقیر کجا

توانست  عشق عجیبی به مردم داشت و تا آنجا که می /مولانا عبدالعزیز
و در رابطه با حل  کوشید کرد و در رفع مشکلات آنان می به مردم خدمت می

خدمات  کرد. ایشان توانست معضلات اجتماعی مردم با مسئولین صحبت می
 نظیر است. بسیاری برای مردم منطقه انجام دھد که در تاریخ بلوچستان بی

و اداره گذرنامه به  آمدند توردر دوران پھلوی مردم برای گرفتن پاسپ
داد تا پاسگاه محلی و نزدیک به محل سکونتشان آن  ھایی می ھا فرم آن

آمدن، رفت و آمد  ھا می ھا را تأیید کنند و برای مردمی که از شھرستان فرم
 بسیار دشوار بود و مولانا برای رفع این مشکل به اداره گذرنامه گفته بود،

آیند، من  ا و روستاھای دور دست میھ ھای مردمی را که از شھرستان فرم
ھایشان برنگردانید و  کنم و شما آنان را دوباره به شھرستان خودم تأیید می

ھا ھم این پیشنھاد مولانا را پذیرفته بودند و به ھمین خاطر ھمواره  البته آن
آوردند و آن  ھای زیادی را برای تأیید، به منزل مولانا می بسیاری از مردم فرم

ھا را امضا  رویی آن فرم ھای بسیار با گشاده ر ھم به رغم مشغلهبزرگوا
نھفته بود این است که ایشان  /نکته مھمی که در این رفتار مولاناکرد،  می

توانستند  کردند و آنان می میھایشان را تأیید  کردند و فرم به ھمه اعتماد می
به کشورھای  پاسپورت بگیرند و دچار مشکل و سختی نشوند، زیرا برای سفر
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خلیج و کار در آن کشور به پاسپورت نیاز داشتند و ھزینه زندگی بسیاری از 
گشتند  شد و وقتی مردم از سفر خود باز می مردم از این طریق تأمین می

ھا تشکر  از اظھار محبت آن /آوردند، اما مولانا ھدایایی را برای مولانا می
اید  اید، زحمت کشیده جان خریدهفرمود: شما دوری سفر را به  کرد، و می می

اده به وطن وھا دوری از خان اید و اکنون پس از تحمل رنج ماه و عرق ریخته
ھا از  اید، پس این ھدایا را برای خانواده و فامیل خود ببرید که آن بازگشته

 شما انتظار دارند.
از دیگر عنایات و توجه مولانا به مردم آن بود که ھمیشه برای عیادت 

رفت و جالب اینکه فاصله بین منزل سر  میاران حتی به بیمارستان ھم بیم
پرسید، اگر کسی مشکلی داشت و پرستاران به  زد و حالشان را می می

گذاشت و  کردند، موضوع را با مسؤولان در میان می شان توجه نمی مشکلات
 کرد بیشتر به بیماران رسیدگی شود. توصیه می

گفت و مشکلات مردم را با صراحت، با  می با مردم صریح سخن /مولانا
کرد که  گذاشت و به دیگران نیز توصیه می مسئولان امر، در میان می

 مشکلات و مسائل مردم را به گوش مسئولان برسانند.
 گوید: مولانا عبدالحمید حفظه الله در این باره می •
صریح با رک و دکرد که مشکلات مردم را  مولانا ھمواره به ما توصیه می«

و در این زمینه ھیچ ملاحظه کاری نکنیم و  مسؤولان در میان بگذاریم
که در این صورت ھم خداوند از شما راضی خواھد شد و ھم  :فرمود می

 ».شود وجدانتان آسوده می
اندیشید و از  مولانا عبدالعزیز ھمواره به صلح و دوستی و مؤدت می

ن قبایل بلوچ به وقوع ھرگونه جنگ و درگیری و خونریزی که در بی
کرد  آمیز آنان انتقاد می پیوست بیزار بود. ھمواره از برخوردھای خشونت می

 کرد. و مردم را به یک زندگی برادرانه و سرشار از صفا و صمیمیت توصیه می
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خواست که وحدت خود را با برادران تشیع  ھمچنین از مردم منطقه می
داد و به  اختلاف در فروع ترجیح می حفظ کنند، او حفظ مبانی را بر ھرگونه

برادری از عمق جان باور داشت و به ھمین خاطر در میان فریقین اخوت و 
مورد احترام بود و برادران اھل تشیع نیز با ایشان محبت داشتند و پا به پای 

گواری شرکت کردند خود، پس از وفات آن بزرگوار در سوبرادران اھل تسنن 
آمده، اندوھگین بودند و بسیاری از شاعران شیعی ھم و از ضایعه به وجود 

ھا بیانگر محبوبیت حضرت مولانا در  در رثای او اشعاری سرودند که ھمه این
 بین فریقین بود.

توجه او بود، تعریف و تمجید را ھرگز برای خود صله رحمی ھمواره مورد 
و شد  کرد ناراحت می پسندید، ھرکس در جلویش او را تعریف می نمی
 فرمود: می

لویش تعریف کردی، گردن او را فرموده است: ھرکس را ج Ìرسول الله 
 .)١(زدی

                                           
بِي بَْ�رَةَ اند:  اشاره به حدیثی است که بخاری و مسلم روایت کرده -١

َ
ْ�َ� رجَُلٌ  Ó َ�نْ أ

َ
قاَلَ: أ

» وَ�لْكََ َ�طَعْتَ ُ�نقَُ صَاحِبِكَ، َ�طَعْتَ ُ�نقَُ صَاحِبِكَ «، َ�قَالَ: Ì عَلىَ رجَُلٍ عِندَْ النَّبِيِّ 
ُ حَسِيبهُُ، مَنْ كَانَ مِنُْ�مْ مَادِ «مِرَارًا ُ�مَّ قاَلَ:  حْسِبُ فلاُناً وَا�َّ

َ
خَاهُ لا َ�اَلةََ فلَيْقَُلْ: أ

َ
حًا أ

حْسِبهُُ كَذَا وََ�ذَا إنِْ كَانَ َ�عْلمَُ ذَلكَِ مِنهُْ 
َ
حَدًا، أ

َ
ِ أ  عَلىَ ا�َّ

ِّ
زَكي

ُ
 )۲۶۶۲(بخاری: ».وَلا أ

و  فیتعر Ì یکی از دوستانش را نزد رسول خدا ،ید: شخصیگو می Óرهکابوب ترجمه:
گردن دوستت را شکستی. برتو،  یوا«ن بار فرمود: یچند Ìد نمود. رسول الله یتمج

ف و یرا تعر یسکاگر قرار است حتماً «بعد از آن فرمود: ». گردن دوستت را شکستی
ست و خداوند، حالش را ن ای، چنیفلان ۀد: گمان من درباریین بگوید، چنینکد یتمج

تواند اوصاف فرد را  کنم. البته در صورتی می نمیداند و من کسی را تزکیه  بھتر می
 [مُصحح] ».ه آن اوصاف، در او وجود داشته باشندکد یان نمایب



 پیشوا   ۴۶

 تواضع و فروتنی مولانا
رسم است که مردم از روی محبت وقتی عالمان دین را در مراسم 

مردم  /بوسند، اما مولانا کنند، دست آنان را می مذھبی و اعیاد ملاقات می
 فرمود: و می داشت یمرا از بوسیدن دست خود باز 

من دوست ندارم کسی دست مرا ببوسد. من نه دست کسی را «
 ».بوسم و نه دوست دارم کسی دست مرا ببوسد می

شدند تا دست  افتاد که برخی از مردم خم می گاھی اوقات اتفاق می
کشید و گاھی ھم به خاطر  ایشان را ببوسند، اما مولانا فوراً دست خود را می

گفت. یک بار شخصی به مولانا گفت: من  راد پیر چیزی نمیافرعایت حال 
بوسم، آیا باز ھم به این کار راضی  آورم و می می خودم دست شما را بالا

شوی؟ فرمود: من اصلاً دوست ندارم کسی دست مرا ببوسد، چه فرق  نمی
 پسندم. کند دستم بالا باشد یا پایین! من به طور کلی چنین امری را نمی می
در یکی از سفرھای حج ھنگام نماز عصر بود و مولانا ظرف آب وضو   •

را برداشت که وضو بگیرد، مأموری آمد و ظرف را از دستش گرفت به 
خشمگین شد، مولانا دست آن علت استفاده از ظرف مأموران بسیار 

را با احترام گرفت و پوزش خواست و گفت: ببخشید از این که مأمور 
 شما را رنجاندم.

ای بالاتر آمد و با دیدن چھره نورانی  ھمین حال مأمور دیگری با درجه در
و متواضع مولانا متأثر شد و از کار مأمور اول بسیار ناراحت شد و دستور داد 

 که ظرف را برای مولانا پر از آب کند.
در بیمارستان شھید لبافی نژاد تھران  مولانا به ھنگام بیماری قلب  •

لج ایشان گفت: باید عمل شود، اما مولانا بستری بود، پزشک معا
خواھم به مکه مکرمه بروم، ممکن است در  موافقت نکرد و فرمود: می

آنگاه دکتر اصرار کرد و گفت: اجازه بدھید شما را خارج عمل کنم، 
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ا سرپایی مدر اتاق عمل مورد معاینه قرار دھم، ممکن است عمل ش
نا اصرار دکتر را دید، موافقت باشد یا نیازی به عمل نباشد، وقتی مولا

 کرد.
مسؤول بخش جراحی با دیدن حضرت مولانا با دو نفر محافظ بسیار 

ھای بیمار را عوض کنید و تنھا به اتاق  ناراحت شد و با خشم گفت: لباس
ھای مخصوص اتاق عمل را بپوشد. ھنگامی که  عمل بیاورید، او باید لباس

که ایشان مولانا عبدالعزیز ملازاده  دکتر پرونده را باز کرد و متوجه شد
من  اش پرید و از مولانا بسیار عذرخواھی کرد و گفت: ھستند، رنگ از چھره

از ارادتمندان شما ھستم، من بسیار متأسفم که شما را نشناختم. 
کردم  ھای به حق شما را در مجلس خبرگان از تلویزیون دنبال می سخنرانی

 صحرا حل شد. نما درگیری ترکمگری ش دانم که با میانجی و می
آمدند و  از آن پس تا زمانی که مولانا در بیمارستان بودند، ایشان می

پرسیدند. فروتنی مولانا در حدی بود که بارھا خود را در حضور  حالش را می
 داد. مردم مورد سرزنش قرار می

روزی حضرت مولانا وارد مسجد شد و مردم به احترام ایشان از جای   •
در ھمان حال که به سوی محراب در حرکت بود، از برخاستند، مولانا 

مردم خواست که بنشینند، وقتی در محراب جای گرفت و شروع به 
سخنرانی کرد، پس از حمد و ستایش خداوند گفت: ای مردم! 

خیزید، من  برمیبه احترام من از جای  بینم که شما در خانه خدا، می
دانید، ولی من خود  پسندم، شما مرا انسان خوبی می این عمل را نمی

گاه بودید،  را بھتر از شما نمی شناسم، اگر شما از حقیقت درون من آ
خاستید و حتی جواب سلام مرا  ھرگز برای من از جای برنمی

ام حضور من از کنم دیگر به ھنگ دادید. از شما خواھش می نمی
 جایتان بلند نشوید.
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ت رسول بیند، به یاد آن حدیث حضر انسان وقتی این سخنان مولانا را می
افتد که به اصحابش فرمود: برای من از جای برنخیزید، چرا که  می Ì خدا

 نده [خدا] ھستم.بمن پادشاه نیستم، بلکه پیامبر و 
د با این که خود حضور ایشان چنان متواضع بودند که در بسیاری از موار

ھا یا ھر عالم و روحانی که در مسجد حضور داشت فرمان  ه داشت به طلب
اد و تایس داد که امامت نماز را برعھده گیرند و خود پشت سر آنان می می

 کرد. خواند و به آنان اقتدا می نماز می
با عالم و عامی، فقیر و غنی، پادشاه و رعیت چنان رفتار  /مولانا

تانی یکرد که در شأن یک انسان مؤمن است، در این رابطه غلام قادر مور می
مدنی این حکایت را از ملاقات مولانا با ملک فیصل، پادشاه سابق عربستان 

 کند. نقل می
سفر کرده گوید: مولانا برای ادای عمره به عربستان سعودی  ایشان می

بود، در مدینه بود که شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی سابق عربستان که در آن 
زمان رئیس دانشگاه مدینه بود از حضور مولانا اطلاع یافتند و ایشان را به 
منزل خود دعوت کردند و از آن جا وی را به دیوان و مجلس وزرا نیز معرفی 

س از آن به دربار ملک فیصل کردند تا آنان نیز با ایشان آشنا شوند و پ
ترین شخصیت دینی و  تلگراف کردند و به ایشان اطلاع دادند که برجسته

علمی بلوچستان ایران در مدینه حضور دارند. مقر تابستانی ملک فیصل در 
 طائف بود.

خواست برای انجام عمره به مکه مکرمه مشرف شود، در آنجا  مولانا می
د، از طرف ملک فیصل آمده بود که مولانا سعید بن راشد که اھل مسقط بو

را به طائف ببرد، وقتی مولانا خودروی مجلل دولتی را دید که برای او آورده 
ما در چنین ماشینی در زندان خواھیم بود و «بودند، ناراحت شد و گفت: 

از سوارشدن بر آن در نتیجه ». دھیم خود را در معرض توجه مردم قرار می
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به مکه مکرمه و سپس به طائف  تاکسیبا «د و گفت: خودرو خودداری کر
و مراسم عمره را به جای آوردند و از آنجا آنگاه به ترمینال رفتند  ».رویم می

گذراند.  ھا را در آنجا می به سوی شھر طائف رفتند که ملک فیصل تابستان
رفتند. وقتی وارد » الأمین«وقتی به طائف رسیدند طبق قرار قبلی به ھتل 

شدند، مسؤول ھتل کلیدھای یک طبقه از آن ھتل را تقدیم کرد و  ھتل
 گفت: این طبقه از سوی پادشاه برای شما در نظر گرفته شده است.

یم، یک اتاق ھم برای ما کافی مولانا گفتند: ما نیازی به یک طبقه ندار
 ھمراه ھستند. کرد که افراد زیادی با مولانا میپادشاه تصور  است.

نا و ھمراھانش را به مجلس وزرا لاماشینی به ھتل آمد تا مو صبح روز بعد
ببرد، اما مشاھده کردند که مولانا تنھا است و جز من کسی با او ھمراه 

 نیست.
ھای  به قصر پادشاه که رسیدند، وارد سالن بزرگی شدند که ملاقات

شد، ھیأت وزیران و نیز مھمانان بسیاری از  پادشاه در آنجا انجام می
ھای مختلف نیز در آنجا حضور داشتند، وقتی ورود مولانا را به پادشاه کشور

اطلاع دادند، برخلاف عادت معمول خود از جایش بلند شد و برای استقبال 
ایشان به سوی درب ورودی سالن رفت و با مولانا به گرمی دیدار کرد و 

اما دست مولانا را گرفت و ھمراه با ایشان به سوی جایگاھش حرکت کرد، 
 مولانا دست خود را کشید و در کنار او حرکت کرد.

مورد توجه  ای حاضرین وقتی ملاحظه کردند که چنین مھمان ویژه
ھای پیرامون صندلی پادشاه را خالی کردند تا ایشان در  پادشاه است، صندلی
پس از دقایقی سفیر آن زمان ایران نیز برای دیدار  .کنار پادشاه بنشیند

ا آمد، مولانا از مجلس پادشاه و حضور حکام و مسؤولین به آنجپادشاه 
کشورھای مختلف و جو مادی آن چندان خشنود نشد و تمنای حضور در 

تا مرخص بیت الله را نمود لذا پس از نیم ساعت از پادشاه اجازه خواست 
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شود و این امر تعجب پادشاه را برانگیخت، زیرا اصولاً مھمانان چندین روز در 
 گرفتند. ماندند و مورد توجه و پذیرایی پادشاه قرار می یآن قصر م

 یک نمونه از عفو و گذشت او
 کند: یکی از علمای زاھدان واقعه زیر را چنین نقل می •

ای  مسؤولان طراز اول استان سیستان و بلوچستان جلسهاوائل انقلاب 
و پیشبرد اھداف و مقاصد خصوصی و غیر علنی پیرامون مسایل امنیتی 

انقلاب اسلامی منعقد نمودند، مولانا نیز بنابر دعوت رسمی در جلسه شرکت 
کرده بود، آقای نجفی فرمانده نیروی انتظامی وقت استان اظھار داشتند که 

ای  جامعه روحانیت این استان در مسیر انقلاب ھیچ فعالیت و مبارزه
 اند. نداشته

به سخنان نجفی  مولانا بنابر شجاعت و شھامتی که داشتند در واکنش
لاب فعالیتی نداشته گویی، جامعه روحانیت در مسیر انق فرمودند: راست می

ھا منحصر به ژاندارمری است و فعالیت ژاندارمری و  تمامی فعالیت است،
نیروھای انتظامی ھم این است که از ھر راھی که اشرار و مخالفان بیایند، 

و اشرار به راه خود ادامه بندند  آن راه را ترک کرده راه دیگری را می
 !!ھای ژاندارمری دھند. این است فعالیت می

آقای نجفی چنان عصبانی شد که تمام وجودش را رعشه فرا گرفته بود، 
و در حالت عصبانیت به جامعه روحانیت که قصدش مولانا بود، بسیار ناسزا 

 گفت و جلسه به ھم خورد.
د، مردم و علما وقتی که در تمام اھل جلسه برخاسته، جلسه را ترک کردن

جریان واقعه قرار گرفتند، برافروخته شده و ھیأتی را به محضر مولانا 
فرستادند و قاطعانه خواستار برخورد جدی و فوری شدند و از مولانا 

نظر نکنند، زیرا این امر اھانت بزرگی به جامعه  خواستند از این موضوع صرف
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به شخص شما نیست، و مقارن با  روحانیت کل استان است و تنھا منحصر
ای به مرکز کشور مبنی  آن چندین نامه سرگشاده به مسؤولان استان و نامه

گیری کند، ارسال  ساعت مھلت دارد کناره ۴۸براین که این فرمانده ظرف 
کردند و ھشدار دادند در غیر این صورت، چنانچه ھر بلایی بر سر او آمد ما 

 ھیچ مسؤولیتی نخواھیم داشت.
مسؤولان رده بالای استان ھیأتی به خدمت شب ھمان روز  ۸در ساعت 

صبح آقای نجفی جھت عذرخواھی خدمت  ۸مولانا فرستادند که فردا ساعت 
صبح  ۸شود. حاضران جلسه نیز تصمیم گرفتند تا فردا ساعت  شما حاضر می

 خدمت مولانا رفته، مانع عفو و گذشت ایشان از نجفی شوند. ھنگامی که این
صبح با ھیأتی  ۷ھیأت در موعد مقرر به منزل مولانا رفتند، دیدند آقای نجفی 

آمده و مولانا از او گذشت نموده است، وقتی با این حال روبرو شدند خیلی 
خاطر گشتند، مولانا فرمودند: ما قشر علماء ھمواره از مردم  ناراحت و رنجیده

رضای الھی از حقوق خود  کنیم که به خاطر خواھیم و به آنان توصیه می می
گاه شده و از مال و جان خود صرف نظر  بگذرند و مردم نیز به سخنان ما آ

گر ما از این کنند، قطعاً آنان نیز چنین رفتاری را از ما ھم انتظار دارند، ا می
 حق شخصی خود نگذریم آنگاه مردم از ما چه انتظار دیگری داشته باشند؟!

سه از ھیبت و جواب محکم او حاضر در جلاینجا بود که ھمه علمای 
 شده و سکوت اختیار کردند. مبھوت

 جایگاه علمی مولانا
 فرماید: جایگاه عبدالحمید در این باره می

ایشان علاوه برآن که در تمامی علوم اسلامی از قبیل تفسیر، اصول، «
 علم کلام، صرف، نحو و... از نبوغ بسیاری برخوردار بود، اما در علم فقه

 ».دارای ذوق سرشاری بود که بیان آن دشوار است
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نظیر و صاحب فتاوای  او در میان عالمان معاصر، در دانش فقه، کم
 وان و متناسب با مقتضیات زمان بود.ھمخ

نیز برخوردار ایشان افزون بر نبوغ علمی از قدرت استنباط بسیار قوی 
شد و یا پرسش  یمای در حضورش مطرح  اگر موضوع یا مسأله که چنان بود،

قرآن و یا  ای از آمد، در مقام پاسخ، سخن خود را به آیه میو اشکالی در میان 
شد که طرف  کرد و این موجب می مستدل می Ì حدیثی از پیامبر اکرم

مقابل قانع شود و تمامی فتاوایش بسیار مستدل بود و در عین حال بر متون 
توان در  حدیث ھم از حیث روایت و نیز از لحاظ درایت تسلط داشت که می

 رد.نظیر عصر و از فقیھان بزرگ شم این زمینه نیز او را نوابغ کم
ای برخوردار بود، از این روی  دنیوصف ناشو  آن بزرگوار از تقوای علمی

گفت و به رغم آن شخصیت والای علمی، اگر از  ھرگز از سرھوی سخن نمی
 گفت: کرد و یا این که می شد، در پاسخ سکوت اختیار می ایشان پرسشی می

دھم و در  کنم و پس از آن جواب می گفت: تحقیق می دانم یا می نمی
شرط تقوای علمی است احتیاط  که چنان دادن به مسائل شرعی پاسخ

 دانم ابایی نداشت. نمی :کرد و ھرگز از این که بگوید می
ام  بوده /چون بنده شاگرد محضر حضرت مولانا«گوید:  یکی از علما می

و نیز مدتی در کلاس درس قرآن آن بزرگوار که در مسجد نور زاھدان، پس 
ای  دون کمترین شائبهکردم، ب شد، شرکت می از نماز صبح برگزار می

که روش بیان ایشان در تفسیر قرآن کریم و ھمچنین روش  :گویم می
تدریس ایشان در دیگر علوم بسیار جذاب و برخوردار از قدرت تفھیم 

 ».برانگیزی بود تحسین
ترین عالمان عصر خود بود و نسبت  حضرت مولانا در فتوا یکی از برجسته

شت و در تطبیق مبانی با وقایع نیز از به مبانی استنباط احاطه کامل دا
ای برخوردار بود و ضمن آنکه این موضوع در فتاوای  قدرت فوق العاده
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شده از ایشان کاملاً روشن است، اما صد حیف که فتاوای آن بزرگوار  نقل
یک بار ایشان در کراچی به دیدار مولانا فضل  که چنان ھرگز تدوین نشد،

لوم کراچی رفتند، در ھمان جلسه چشم مولانا احمد، مدیر مدرسه مظھر الع
ایشان متوجه مدرسه نوشته بود، افتد که یکی از مدرسین  به فتوایی می

گوید: حضرت!  می /به مولانا فضل احمدشوند که فتوا اشتباه است،  می
ترین مدارس است و شما نیز از علمای  ترین و معروف مدرسه شما از قدیمی

ماد و احترام ھمه عالمان ھستید، لذا شما باید بزرگ، معروف و مورد اعت
نظر داشته باشید و نیز برای شخصاً به پاسخ استفتای مردم با دقت کامل 

این کار مھم کسی را در نظر بگیرید که برای فتوادادن صلاحیت داشته 
اند، درست  گوید: این پاسخی که به نام مدرسه شما نوشته باشد، آنگاه می

 نیست.
حضور داشت، در نتیجه شروع به جدال از قضا تحریرکننده فتوا در جلسه 

به این دھنده  دانید که پاسخ و قیل و قال کرد و گفت: شما از کجا می
 استفتاء صلاحیت ندارد؟

شود. آنگاه  مولانا به ملایمت و نرمی به او گفت: از این پاسخ معلوم می
و مدرسی مستعد عالمی بزرگوار  شما عالم نیستی، شما :گویم افزود: من نمی

تواند مفتی خوبی ھم باشد، اما چون او  ھستی، اما ھر عالم و مدرسی نمی
ھا  از او چند پرسش کرد و او به تمام پرسش /شد، حضرت مولانا قانع نمی

پاسخ شما اشتباه است. «گفت:  پاسخ اشتباه داد و مولانا ھم از ھرپاسخ می
 ».کرد وه اشتباھات او را مشخص میآنگاه به استناد به متون، وج

شود که آن بزرگوار در فقه و فتوا از چه  از این واقعه به روشنی معلوم می
ای مھم و در  ای برخوردار بوده است، اما چون این رخداد در مدرسه پایه

میان جمع انبوھی از عالمان و مدرسین و به ویژه در محضر مولانا فضل 
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رگوار از فقیھان و مفتیان بزرگ بودند، لذا از اتفاق افتاد و آن بز /احمد
 اھمیت دوچندان برخوردار است.

قت ای داشتند و بسیار د فوق العاده مولانا در امر قضاوت نیز مھارت
بستند، یک بار که مولانا از زاھدان به  را به کار میکردند و احتیاط کامل  می

با پدرشان مولانا  روستای دپکور آمده بودند و تصمیم داشتند برای دیدن
به  )١(عبدالله به روستای حیط بروند، شماری از افراد روستای گواسلکان

 خدمت مولانا آمدند تا در باره اختلافی که داشتند در میان آنان قضاوت کند.
ھایی مورد  مولانا به آنان فرمود: شما فردا ھنگام ظھر به محل زمین

اختلاف بیایید. فردای آن روز حضرت مولانا پس از نماز ظھر از دپکور راھی 
پارود شد، در میانه راه افرادی که اختلاف داشتند، آمده بودند و ایشان ھم 

آنگاه به  پذیرفت و به اظھارات طرفین گوش فرا داد،آنان را به حضور 
 :گویید ھای مورد اختلاف نظری انداخت و فرمود: چرا شما سخنی می زمین

 که برخلاف واقعیت است، اصل اختلاف شما بر سر چیز دیگری است.
دانستند، تسلیم شدند  طرفین دعوا که اصل قضیه را بھتر از ھرکسی می

ی کنند، و پس از آن که نتوانستند در برابر رأی صایب آن بزرگوار ایستادگ
ایشان مورد نزاع و اختلافشان را بیان و در میان آنان صلح و آشتی برقرار 

 کردند.
ایشان در حل اختلاف مردم بسیار جدی و کوشا بودند و در قضاوت 

کردند که نه تنھا برادران اھل سنت، بلکه  چنان به داد و عدالت داوری می
د، و با اطمینان شدن برادران اھل تشیع ھم در محضر قضاوتش حاضر می

کنند: روزی میان دو  نقل می که چنان پذیرفتند، کامل رأی و نظر او را می
نفر زرگر (طلافروش) که یکی شیعه و دیگری سنی و فرزند یکی از خواص و 

                                           
 کیلومتری جنوب باختری شھرستان سرباز قرار دارد. ۲۵این روستا در  -١
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بزرگان بود، اختلافی پیش آمد و آن برادر شیعی با علم به این موضوع که 
فی آن بزرگوار در محضر قضاوت طر مولانا اھل سنت است و با اطمینان از بی

حاضر شد و مولانا سه بار به وی گفت: آیا حتی قضاوتش به زیان او باشد، باز 
 آن را خواھد پذیرفت؟

وقتی ھرسه بار از ایشان پاسخ مثبت شنید، آنگاه سخنان طرفین را که 
به دقت شنید، آنگاه به صلابت خرید و فروش چند سکه به نسیه بود، در باره 

ھا را به برادر  طرفی که اھل سنت بود، دستور داد که عین سکه به آن
اش برگرداند و او وقتی این حکم را شنید، از ذوقی که به او دست داده  شیعه

 بود، فریاد کشید.
 فرماید: مولانا عبدالحمید می

نه تنھا در بلوچستان، بلکه در سطح جھان  /شخصیت علمی مولانا
رگوار یک شخصیت علمی جھانی بود و در شناخته شده بود، یعنی آن بز

رسید، ایشان با  ھا وقتی کسی برای طرح پرسشی به حضورش می مسافرت
کننده تحسین  که پرسش :گفت چنان اعتماد به نفس و علم فراگیر پاسخ می

 کرد. کنان جلسه را ترک می
 گوید: مولانا عبدالرحمن محبی می

القرآن مولانا غلام الله در مدینه منوره در جلسات حضرت شیخ «
ای از  از گوشه /حضور داشتیم که دیدیم حضرت مولانا عبدالعزیز /خان

فرمود: آقای فلانی! این شخص (به مولانا عبدالعزیز اشاره کرد) از  مسجد می
 ».ھای بسیار بزرگ جھان اسلام است، قدر ایشان را بدانید شخصیت

درس شیخ الاسلام مولانا  ما در جلسه«گفت:  ھمچنین یکی از دوستان می
کراچی، حفظه الله نشسته بودیم و وقتی محمد تقی عثمانی مدیر دارالعلوم 

درس ایشان پایان پذیرفت، از ایشان تقاضای مرخصی کردیم و به عرض 
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اھل سنت ایران تشریف  ، رھبردهایشان رساندیم که مولانا عبدالعزیز ملازا
 ان برویم. ایشان فرمودند:خواھیم برای دیدار ایش اند و می آورده
مولانا عبدالعزیز ملازاده فقط رھبر اھل سنت ایران نیستند، بلکه رھبر «

 ».ھمه ما و یکی از رھبران اھل سنت ایران و جھان ھستند
این بود که در صبح جمعه علما را  /ھای مولانا یکی از عادات و برنامه

ھایی که مردم  شکرد و در آن مجلس پیرامون پرس در منزل خود جمع می
طرح کرده بودند و نیز در رابطه با مسایل روز و مشکلات مردم و حتی 

کردند و حتی به نظر شخصی ھم  موضوعات علمی با آنان تبادل نظر می
ھای زیادی در مجلس بود و مباحثات  کردند و ھمواره کتاب بسنده نمی

دم را ھای مر کردند پاسخ پرسش گرفت و کوشش می عمیق علمی صورت می
از متون معتبر و مستند به آرای فقیھان بزرگ استخراج کنند. ایشان بر 

شد،  متون فقھی تسلط عجیبی داشت و ھرگاه موضوعی مطرح می
 که به فلان کتاب، فلان فصل و فلان باب مراجعه کنید. :فرمودند می
پیش از انقلاب دولت سمیناری را برای بحث پیرامون تنظیم خانواده  •

تشکیل داد که بیشتر علمای بلوچستان اعم از شیعه و  در زاھدان
سنی در آن حضور داشتند و در این سمینار در باره جلوگیری از 

کردن زنان مباحثی مطرح شد، ھرکدام  بارداری، سقط جنین و عقیم
نیز در آن  /کردند و جناب مولانا از علما رأی و نظرشان را بیان می

 سمینار فتوا داد که:
آوردن برای زنی مضر است و  تشخیص دھد که بچه حاذق اگر پزشک«

سن جنین ھم کمتر از چھار ماه باشد و آن شخص رزاق مطلق را خداوند 
 »...متعال بداند، در آن صورت سقط جنین جایز است

پس از فتوای مولانا مبنی برجواز سقط جنین و جلوگیری از فرزندان 
 :ی به ایشان وارد کردند و گفتندبیشتر در شرایط خاص برخی از علما اتھامات
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کنند و به خاطر فشار  که ایشان حق را کتمان و در امور دینی مسامحه می
دولت چنین فتاوایی صادر کرده، لذا روزی تمام کسانی را که چنین 

زدند، در مسجد عزیزی جمع کرد و به آنان  سخنانی را پشت سر ایشان می
اید که  اید و اظھار داشته یزھایی گفتهام که شما در باره من چ فرمود: شنیده

ترسی  کنم، بدانید که من از شاه من در امور دینی مسامحه و کوتاھی می
آن مجاھد  /ندارم، او ھم انسانی مانند ماست. من فرزند مولانا عبدالله

ترسیدم در باره قضیه اصلاحات ارضی چیزی  باشم، اگر من می بزرگ می
داشتم، آنان  ھا باز نمی رفتن به جنگ با قشقایی گفتم و مردم بلوچ را از نمی
خواستند مرا برای مجازات به تھران ببرند، مرا تھدید کردند تا سخنانم را  می

فروشی  دانستم گفتم. من اگر دین پس بگیرم، اما من چیزی را که حق می
خواھم در ھمین دنیا مرا رسوا کند و موضوع را به  کنم از خداوند می می

 نگذارد.آخرت وا 
بی حاذق من در سمینار تنظیم خانواده تأکید کردم که اگر طبی

بداند و به خاطر فقر اقتصادی دست  را او خداتشخیص دھد و رازق مطلق 
به چنین کاری نزند، در آن صورت جلوگیری یا سقط جنین جایز است و نظر 

 فقھی مذھب خود را گفتم.
شما که خود را نترس و شجاع آنگاه افزودند: خارج از موضوع سمینار به 

گفتن بسیار  گویی و به صراحت سخن که حق :دانید این نکته را بگویم می
خوب و پسندیده است، اما اگر حرفی باعث شود که پس از گفتن آن پشیمان 

 شوید و عذرخواھی کنید، ھمان بھتر که از اول آن را نگویید.
وی را به خاطر  ای را از علمای منطقه در دست داشت که سپس نامه

برخی سخنانش از طرف دولت شاه به خلخال تبعید کرده بودند، درآورده و 
گویی صاحب این نامه باشد که پس از چند  گفت: اگر حق گویی مانند حق
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روز تبعیدشدن نوشته است که برای آزادی من کاری کنید و به کودکانم 
 بھتر است که چیزی نگویید.رحم کنید، 
شود و از کار خود پشیمان  ھاتان تنگ می برای بچهھایتان  اگر دل

خواھید حرفی  شوید، ھمان بھتر که از اول چیزی نگویید، اگر شما می می
بزنید و پس از آن توان تحمل نتایجش را نداشته باشید، در واقع راه آیندگان 

 کنید... بندید و با کار خود آنان را مرعوب می را می
ی وافر داشت و با وجود کثرت رجوع مردم و ا مولانا به مطالعه علاقه

ای ھم  دیگر مشکلات موجود و وقت اندکی که در اختیار داشت، اگر لحظه
کرد از سنت  شد و سعی می کرد، به مطالعه مشغول می فرصت پیدا می

علمی فراگیر داشته باشد و حتی در  ،اسلامی و متون و آثار گذشتگان
بررسی و پژوھش فاصله نگرفت، از  واپسین روزھای زندگی خویش نیز از

مطالعات روز ھم غافل نبود و رویدادھای روزگار خود را ھم با دقت ھرچه 
 کرد. تر دنبال می تمام

مولانا از طرف دادگستری رسماً به عنوان قاضی شرع برگزیده شده بود و 
 صادره از طرف وی لازم الاجرا بود. احکام

 نوازی و سخاوت مولانا مهمان
کنند به خاطر آنکه بسیاری  یک بار فرمودند: بسیاری تصور می /مولانا

کنند و مھمان بسیار دارم، بسیار  از مردم به منزل من رفت و آمد می
ینه تأمین زندگی خود را تا داند که من ھز کس نمی ھستم. ھیچ ثروتمند

ھای من  ھمین فردا ندارم، اما به فضل الھی است که مشکلات و دشواری
 و خداوند متعال به زندگی من برکت داده. ،شود مرتفع می

گرفت،  با وجود این که او غیر از حقوق ثابتی که از وزارت فرھنگ می
نواز و سخاوتمند بود، ھمیشه از  درآمد دیگری نداشت، اما بسیار مھمان
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ھا مراجعان  آمد و خیلی وقت ن میمختلف برای ایشان مھماھای  ستانشھر
 ماندند. خوراک در نزد ایشان میومی نیز برای صرف ی

کرد و  پذیرایی می اصلاً غروری نداشت، گاھی شخص ایشان از مھمانان
برد و سر سفره، متوجه ھمه مھمانان بود، و ھرگز  غذا را به اتاق مھمانان می

 پذیرایی او از مھمان رنگ جناحی و سیاسی نداشت.
گر کسی تعارف ھای خداوند استفاده کنند و ا خواست ھمه از نعمت می

کشید و به ھیچ  داد و گاھی برایش برنج می کرد، گاھی به او گوشت می می
کلف بیزار بود، به ت«وجه از مھمانان غافل نبود. از اسراف زیاده روی و 

ھرچه در خانه داشت برای » الجود من الموجود«مدلول مثل معروف 
 کرد. ذیر نیز نمیو تبافتاد و اسراف  نمی آورد، اما ھرگز به تکلف مھمانان می

داشت و برای او ارزش  مھمان را از ھرقشر و گروھی که بود، گرامی می
کرد که قدر و جایگاه مھمان  شد و به دیگران نیز ھمواره توصیه می قائل می

را بشناسید و ھرگز از آمدن مھمان ناراحت نباشند که روزی مھمان را 
حبیب الله (دوست «مد او را آ فرماید و وقتی مھمان می خداوند عنایت می

نیک است که انسان میزبان چه «فرمود:  کرد و می خطاب می» خداوند)
 ».بیب خدای بزرگ باشددوست و ح

ھرگز در فکر گردآوری کمک برای خود نبود و حتی بیشتر از دیگران به 
آمدی کمک  کرد و اگر ھم در مسجد برای پیش مردم و نیازمندان کمک می

دند، مساعدت ایشان بیشتر از دیگران بود، اگر مولانا کر مالی جمع می
کرد که کسی او را  دید، طوری به او کمک می شخص فقیر و تھیدستی را می

 نبیند و باعث شرمندگی او نشود.
پرسید که آیا  کرد و حتی گاھی از خود طلبه می به طلاب نیز کمک می

اگر کسی مشکلی داشت تلاش  شود یا خیر؟ ھزینه معاش آنان تأمین می
کرد به ھر نحوی که شده مشکل او را حل کند و اگر خود از انجام کمک  می
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کرد آن را با اھل خیر و نیکوکاران در میان بگذارد تا  آمد سعی می برنمی
مشکل نیازمندان از این طریق حل شود، پس از آنکه آن بزرگوار در گذشت، 

 بینوا را تحت حمایت خویش داشت، تازه معلوم شد که شماری از افراد
گفتند: در  پس از درگذشت وی به مسجد مکی و مدنی آمدند و می که چنان

آمدیم و او  کردیم به نزد آن بزرگوار می حیات مولانا، ھرگاه که نیازی پیدا می
پرسید که آیا این مقدار پول که به  ساخت و حتی می نیازھا را برآورده می

 سازد یا خیر؟ را برآورده می ام نیازتان شما داده
و اکنون که آن حضرت به رحمت ایزدی پیوسته است، چه کسی نیازھای 

 ما را برآورده خواھد ساخت؟

 ابهت و عظمت و مجالس مولانا
کردند و صبح  ھمه روزه صبح و عصر مردم برای دیدار با او مراجعه می

ختلف و شھر شد، ھمواره علمای مناطق م جمعه نیز جلسات علمی دایر می
شدند و برخی اوقات کتابی در اخلاق  زاھدان در حضور ایشان حاضر می

را در مدح و  خواند و یا اشعاری رای حاضرین میرا ب» اکمال«تحت عنوان 
ھا به مجلس جذابیت خاصی  کرد که ھمه این قرائت می Ì ثنای پیامبر اکرم

 Ôو صحابه کرام Ì ایشان رخدادھای عصر پیامبر اکرم وقتی کهبخشید،  می
گرفتند و  دادند، مردم بسیار تحت تأثیر سخنان ایشان قرار می را شرح می

گاه اشک از چشمانشان جاری می  شد. ناخودآ
کرد و  رخی لطائف را تعریف میخندید، ب کرد می گاھی نیز شوخی می

زد، ھمان چھره  شد، حتی اگر حرفی نمی کس از مجلس خسته نمی ھیچ
اعث آرامش مجلس بود، اقشار مختلف مردم برای نورانی و حضور وی ب
ھای شرعی و حل و فصل اختلافات خویش حضور  دریافت پاسخ پرسش

توانستند آن  یافتند و اگر زنان و کودکان ھم پرسش داشتند به راحتی می می
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ھا پاسخ  را مطرح کنند و مولانا با کمال آرامش و با مھربانی به پرسش آن
 گفت. می

کرد دیگران سخن بگویند اما اگر مجلس را سکوت در  سعی می
داشت،  گرفت، مجلس را با سخنان پندآموز خویش ھمواره گرم نگاه می برمی

خواست بلند شود و از  نشست، نمی اگر کسی یک بار در مجلس او می
کرد، مولانا علاقه  عجیبی داشت، ھرکس فکر میمجلس بیرون رود. خصلت 

و دارد با دیگران ندارد، مجلس مولانا بسیار آزاد بود، وقایع و و محبتی که با ا
گرفت و ھرکس  شد و مورد بحث قرار می رخدادھای روز در آن مطرح می

کرد که  توانست به آسانی فکر و نظر خود را ابراز دارد ھیچ تفاوت نمی می
 موافق یا مخالف نظر مولانا باشد.

زد، فوری  ر از واقعیت میی حرف غیر منطقی و دودر جلسات اگر کس
داد، بلکه حقایق را گاھی به صورت طنز و با  واکنش منفی نشان نمی

کرد که به کسی برنخورد و در عین حال  خلقی، طوری بیان می خوش
 حقیقت ھم بیان شود.
رویی به حدی با ھیبت و عظمت بود که در محفل و  اما در عین گشاده

کس  گفت، ھیچ ند و تا او سخن نمینشست ادب می مجلس او بزرگان نیز با
وقار و مھربان بود، کرد. او با این ابھت و عظمت بسیار با شروع به سخن نمی

برد کسی از وی  کس از وی ناراضی نشود و اگر پی می سعی داشت ھیچ
 گرفت. آرام نمی آورد تا رضایت او را به دست نمی رنجیده است،

 یارانشو محبت به خاندان و  Ì عشق به رسول خدا
آورد،  شنید و یا خود بر زبان می ، ھرگاه نام او را میشیفته رسول الله بود

ھای حضرت  شد، به شیوه و سنت اختیار اشک از چشمانش جاری می بی
به شدن پایبند بود، خوشبویی را دوست داشت، بیش از ھرکس  Ì رسول
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مسلمانان ع جنازه یکرد و در تشی گفت، بیماران را عیادت می سلام می
 شرکت داشت.

کرد که حتی الامکان  زد و ھمواره تلاش می برای ھر نماز مسواک می
در بیمارستان قلب تھران علیرغم  که چنان نمازھا را با جماعت به جای آورد،
خواست که  کنندگانش می خواند و از ملاقات بیماری نمازھا را با جماعت می

و اگر کسی نبود با ھمان حالت  پیش نماز شوند و پشت سر او نماز بخواند
آن بیماری سخت که منتھی به فوتش شد، و در  بیماری خود پیش نماز می

فرمود: نسیم  وزید، می گشودند و باد خنک می شد، ھرگاه پنجره اطاق را می
گین می مدینه دارد مشام مرا می کند. در طول حیاتش تا  نوازد و عطر آ

ه یاد ت حرمین شریفین مشرف شد و بھنگامی که سالم بود بارھا به زیار
و یاران فداکارش در کنار آرامگاه و روضه  Ì ھای رسول خدا زحمات و تلاش

 گریست. آن حضرت از دل و جان می
دوستی و محبت صحابه و دلدادگی یاران پیامبر را که به دست شخص 

دانست و ھمیشه در  آن حضرت تربیت شده بودند، نشانه ایمان می
کرد، و ھمواره  ھایش جھاد و فداکاری آنان را برای مردم بیان می سخنرانی

فرمود: من امیدوارم به خاطر دوستی و محبتی که نسبت به تمام  می
دارم، خداوند مرا در روز  Ì زواج مطھرات و اھل بیت رسول اکرماصحاب و ا

 آخرت نجات بدھد.
 دانست. حترام میو قابل ا Ì ردم مدینه را ھمسایگان حضرت رسولو م
مولانا در یکی از سفرھای حج که پسرش نیز ھمراه وی بود، روزی از  •

شد، جوانی از جلو آمد و  ھای شھر مدینه رد می یکی از خیابان
محاسن مولانا را که مطابق سنت بود استھزاء کرد، پسر مولانا در 

کند، اما  ادبانه آن جوان بلافاصله پرخاش می واکنش به رفتار بی
 کند که چرا به لانا بسیار ناراحت شده و پسرش را سرزنش میمو
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کنی؟ او ھرچه  خشم می Ì مردم مدینه و مردم شھر رسول خدا
کند، معاف است تو نباید عکس العمل نشان بدھی،  گوید و می می

 مسایگان حضرت رسول الله و قابل احترام ھستند.ھمردم مدینه 
فرستاد و از  رت صلوات میایشان ھمواره با ذکر نام مبارک آن حض

خواست صلوات بفرستند، در طول مدت  حاضرین در مجلس یا مسجد ھم می
 Ì ی را که در مدح و ستایش رسول خدابیماری بسیار دوست داشت اشعار

طلع البدر «ر اند در حضور او خوانده شود، و خود نیز سرود مشھو سروده

ھیچ آرزویی جز دیدار الله و فرمود:  کرد و می مزمه میرا ھمواره ز »علينا
 ول گرامیش برایم باقی نمانده است.رس

 تربیت فرزندان
کرد، مسایل و احکام ضروری  فرزندانش را در ھفت سالگی به نماز امر می

ھا و مجالس وعظ به مردم  آموخت، ھمواره در سخنرانی دین را به آنان می
 دینی را بیاموزند. شان احکام قرآن و مسایل کرد تا به فرزندان توصیه می

به دلیل موقعیت و جایگاه برجسته خانواده ایشان، احکام حجاب و دیگر 
ھای مقرر از سوی خانواده ایشان بسیار شدیدتر از دیگران مراعات  سنت

 شد. می
کرد تا از مدپرستی به دور باشند و قرآن کریم را  به فرزندانش توصیه می

ھای دینی مشغول  د و به مطالعه کتاببه خوبی بیاموزند و ھمواره قرائت کنن
 ن را در جایگاه مناسبی قرار دھند.باشند و بعد از مطالعه آ
ھای مورد نیاز در  که خیاطی بیاموزند و لباس :فرمود و به برخی نیز می

 خانواده را خود بدوزند.
خواندم و  کند: به خاطر دارم زمانی را که قرآن می دخترش نقل می •

مولانا با ضیق وقت و تراکم کار اگر آموخت،  مادرم قرآن را به من می
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ھا حتی ساعت ده و یازده شب ھم  کرد، شب در روز فرصت پیدا نمی
فرمود: بیایید ببینم درس قرآن شما  کرد و می شد ما را صدا می که می

اید؟  ده است و امروز چند آیه یا سوره از قرآن را یاد گرفتهبه کجا رسی
کرد که  میزان پیشرفت ما چقدر بوده است؟ ھمواره ما را تشویق می

 ھای مانند: رحمن، یاسین و ملک را حفظ کنیم. سوره
ھمیشه در منزل مولانا درس قرآن دایر بود و بانوان و دختران برای 

آمدند و خواندن قرآن  به منزل ایشان می آموزش قرآن کریم از دور و نزدیک
آموختند و تا به امروز نیز این سنت و شیوه  را از ھمسر و دختران مولانا می

 ھمچنان ادامه دارد.
ھا نامه  کرد و برای آن مولانا بر وضعیت درسی فرزندانش نظارت می

 کرد. نوشت و پند و ارشاد می می
 ی که در دانشگاه اسلامی مدینهھای مولانا به فرزندش زمان یکی از نامه

 کرد. او حافظ قرآن بود: تحصیل می
 فرزند بسیار عزیزم آقای علی اکبر ملازاده

 وبرکاته الله ةعلیکم و رحماسلام 
نویسم، امیدوارم که وجوداً و قلباً  را سردستی دارم برای شما میاین نامه 

ھرکس نیست.  و معنی سالم باشید، وقت را غنیمت دانید. این سعادت برای
 سعی کنید که علم ظاھری و باطنی دست آرید.

 ادب محروم گشت از فضل رب. ادب حرمین را ملاحظه و مراعات کنید، بی
ادب و آزاد بپرھیزید  ھرروز در ترقی معنوی و صوری باشید، از رفقای بی

توانید حالا به دست بیاورید، بعداً که فرصت  و دوری کنید. ھر کمالی که می
توانید بکنید، لباس فاخر و  شوید و کاری نمی دست رفت پشیمان میاز 

راحت و عیش و نوش ھرجا ھست مگر بیت الله و روضه اطھر و فیوضات و 
 ست.نی انوار حرمین ھرجا
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 شب و روز در فکر درس و علم باشید.
تقوا و خداترسی را شیوه خود کنید، خدا را ھرجا حاضر و ناظر دانید. 

ثمر و بلای جان و باعث  عمل درخت بی ست، علم بیزینت علم عمل ا
عمل  روز عذاب در روز قیامت برای عالم بیحسرت و ندامت است، بدترین 

است، برای مایان ھم دعا کنید خداوند خاتمه ما را به خیر بکند و از دنیای 
 فانی با ایمان و بامراد ببرد.

خاتمه خیر باشیم،  ترس خاتمه باید ھمه ما را ناراحت کند، باید در فکر
 گذرد. دنیا به ھرحال می

خوشا به کسانی که دین و ارث پیغمبری را حاصل کرده، آن را در تمام 
دنیا منتشر و اثری و نقشی از خود بگذارند و خدمتی ارزنده برای اسلام 

 انجام دھند.
 دادیــم تــو را زگــنج مقصــود نشــان

 

 گـر مـا نرسـیدیم تـو شـاید برسـی 
 

 ریم و تمام دوستان را سلام برسان.و شیخ عبدالک آقایان شیخ سالم
آقایان عبدالحکیم و عزیزالله و جلال الدین و عبدالرحمین و کلیه طلاب 

 ھا شما را سلام برسد. از طرف مادر و بچه و دوستان بلوچ را سلام برسانید.
 عنه) الله فیع(سعادت خواه ابدی شما پدر پیرت عبدالعزیز 

 ۳۷/ ۲/ ۱جمادی الأولی  ۱۳

 دو خاطره
 گوید: استاد دارالعلوم عزیریه زاھدان می

بسیار لذت  مولانا از خواندن قرآن کریم با تجوید و صورت و لحن •
خواستند که  آمدند از بنده می به حوزه میبرد و ھروقت ایشان  می

کردم،  قرآن کریم را قرائت کنم، وقتی که شروع به خواندن قرآن می
ھای پایان عمرشان  شد، به ویژه در سال اشک از چشمانش جاری می
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آوردند و  وقتی که بیمار بودند، ایشان را به زیر سایه درختان حوزه می
م و باران اشک از چشمانش خواستند که قرآن بخوان از بنده می

 شد. سرازیر می
ای مشغول خیاطی بودم، مولانا تشریف آوردند.  روزی در مغازه •

پریشان شدم که مبادا او از این کارم ناراحت شود، اما دیدم که 
برعکس ایشان مرا تشویق کردند و فرمودند: علمای دین، باید از ھنر 

دست به  ،شوند جبور میھم برخوردار باشند، و گرنه به ھنگام نیاز م
سوی مردم دراز کنند و وقار و عزت علمی را که دارند از دست 

 بدھند.

 سفرهای مولانا
غوث محمد جان بن شاه ولی الله  سفر به افغانستان، برای ملاقات با خلیفه

 شمسی ۱۳۲۴در سال  نقشبندی
مولانا ابتدا نسبت به این خلیفه اعتماد خاصی داشت و حتی با خلیفه 

از وی در بلوچستان به نام خلیفه غلام محمد دالبندی، به جھت تزکیه مج
، حسب رسم آن بسیاری قائل بودنفس و اصلاح باطن که برای آن اھمیت 

 زمان بیعت کردند.
اما پس از مدتی متوجه برخی امور خلاف شرعی ھمچون اختلاط بین 

ردیده و زن و مردم ھنگام بیعت جلسات ذکر مشترک بین زن و مرد و... گ
 شود. نسبت به وی به شدت دچار تردید می

لذا مولانا برای ملاقات خلیفه غوث محمد جان به افغانستان سفر کرده، 
، در بلوچستان را برای بند چمن، با او دیدار و وضعیت خلیفه وی و در سیاه

نامه خلفای  دارد، من در اجازه کند، ولی او اظھار می غوث محمد بیان می
کنم که از حدود شرعی تجاوز ننموده و مرتکب کار ناشایست  خود تحریر می
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و خلاف شرع نشوند، اما مولانا در طی مدت اقامت خود در آنجا اعمال 
و این سفر سبب قطع ارتباط و خلاف شرع و برخلاف انتظار مشاھده نموده 

 علاقه وی با این جماعت شد.
و از آنجا که مولانا مراقب تزکیه نفس بر طبق شریعت بودند لذا، پس از 

ای خلاف شرع داشتند  بازگشت به میھن با افراد این گروه که روش و طریقه
ھا برحذر داشت، و به  به مبارزه برخاست و مردم را از بیعت و پیروی آن

ه غلام محمد نیز پیغام فرستاد که منطقه را ترک نماید که بعدھا او به خلیف
 پاکستان رفت.

از طرفی صوفی دوست محمد ملازھی که از ھمراھان مولانا در سفر 
و امور خلاف شرع این  ھا تبودند، به نگارش کتابی علیه بدع افغانستان

بینی  مولانا پیش پردازد، با انتشار این کتاب ھمانگونه که گروه صوفیانه می
گیرد، ولی سرانجام در  ھای شدیدی علیه وی صورت می کرده بود، مخالفت

و امور  ھا تشان و حمایت مولانا، مردم از بدعاثر استقامت و شکیبایی ای
 خلاف شرع نجات یافتند.

 سفر به عراق
شمسی  ۱۳۴۷عراق از جمله کشورھایی بود که مولانا عبدالعزیز در سال 

و ملاقات با گروھی از ر کرد، مولانا پس از بازدید از بغداد به آن جا سف
کردند به زیارت آرامگاه امام اعظم  ھای منطقه که در آنجا کار می بلوچ

رفت، و از ھنگام نماز عصر تا نماز مغرب، در  /ابوحنیفه نعمان بن ثابت
ن مسجد وقتی مولانا حل بسیار دعا کرد و گریست. امام آمسجد جنب ان م

دید استقبال گرمی از ایشان کرده و از او خواست که امامت نماز مغرب را را 
برعھده گیرد، مولانا نیز پذیرفت و پس از نماز در باره مسایل مختلفی با 

 ھمدیگر سخن گفتند.
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گیلانی و دیگر بزرگان آن مولانا پس از حضور بر سر مزار شیخ عبدالقادر 
رژیم شاه برای دیدار با آیت الله دیار علیرغم مخاطرات و فضای خفقان 

خمینی که در نجف تبعید بود، به این شھر رفت و ملاقات گرمی با ایشان 
 داشت.

ھمچنین مولانا در این سفر از تمامی مساجد مدارس و مراکز مذھبی 
اھل تشیع در شھرھای مختلف عراق دیدن نمود و با علما و مراجع اھل 

 نشینی و گفتگو کرد. تشیع آنجا ھم

شرکت در اجتماع صدمین سال تأسیس دارالعلوم  سفر هندوستان و
 دیوبند

ھـ. ش بنا به دعوت مسؤلین  ۱۳۵۸در اسفند ماه سال مولانا عبدالعزیز 
دارالعلوم دیوبند، جھت شرکت در اجتماع صدمین سال تأسیس این مرکز 

 بزرگ دینی عازم ھندوستان شدند.
مراه وی بود، از خاطرات سفر فرزندش حافظ علی اکبر که در این سفر ھ

گوید: پدرم علیرغم این که کسالت داشت، اما در این اجتماع  ھندوستان می
شرکت کرد و با علمای بزرگ و برجسته آنجا ملاقات نمود، جالب اینکه چھره 
نورانی و قیافه جذاب مولانا خیلی از علما و مردم را در آنجا به خود جلب 

ند که ایشان اھل کجا ھستند. بسیاری از مردم پرسید نمود و بسیاری می می
کردند، بعضی  آمدند و با ایشان دیدار می ھندوستان به محل اقامت مولانا می

 پرسیدند که آیا پدرتان امام حرم است؟ از من می

 سفر پاکستان
مولانا از زمان تحصیل تا وفات به پاکستان سفرھای زیادی داشتند و 

 که در این مختصر جایش نیست.خاطرات بسیاری وجود دارد 
 گوید: ھمراه مولانا در یکی از این سفرھا می
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مولانا دو ماه کامل شعبان و رمضان را در آنجا ماندند، مولانا غلام الله 
خان روحانی برجسته پاکستان از ایشان استقبال کرد و دستور داد اتاق 

ھمراھم در یک  ای برای وی آماده کنند، اما مولانا فرمود: من با جداگانه
 مانم. اطاق می

ایشان طی مدتی که در راولپندی بودند، مردم این شھر دوست داشتند 
ھا باشد، و ایشان گاھی پیشنماز  که مولانای ایرانی پیشنماز و امام آن

نواز ایشان که بسیار  شدند و بیشتر مأمومین با شنیدن صدای روح می
 جنبید. آدم از جای میریختند و واقعاً دل  دلنشین بود، اشک می

مولانا پس از اتمام دوره تفسیر مولانا غلام الله خان که در جلسه درس 
کرد، عازم لاھور شدند. در لاھور نیز دوازده روز از درس  تفسیر او شرکت می

تفسیر مولانا احمد علی لاھوری بھره برده و با ایشان بیعت کردند و اجازه 
 خلافت ایشان را نیز گرفتند.

س از آن مولانا عازم کراچی شد، در کراچی با علمای بزرگ آنجا و پ
عیت طلاب ایرانی ملاقات نمود. از مدارس دینی باز دید کرده و به وض

رسیدگی نمود، علمای بزرگ شھر برای ملاقات با ایشان به محل اقامتش 
 آمدند و... می

 سفر سوریه
ینی، شـیخ ذاکـر شیخ دکتر فـتح الـدر ،ان البوطیضمو ملاقات با دکتر ر

 .حضور بر سر مزارصلاح الدین ایوبینابلسی و 
 به کشور سوریه مسافرت نمود.ھـ. ش  ۱۳۵۹مولانا در آبان ماه 
 گوید: ملازاده برادر مولانا میدکتر عبدالرحیم 

 کردم. ھنگام آمدن مولانا من در سوریه دوره دانشجویی را سپری می
ھا و وضعیت مردم از من  دانشگاهمولانا از علماء و مفتی سوریه و 

 سوالاتی کرد.
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ی درباری و حکومتی است و در بین تی سوریه، ملامولانا وقتی دید مف
مردم خوشنام نیست، با او دیدار نکرد، اما با دکتر رمضان البوطی ملاقات و 

 در درس او شرکت جست.
تاد اخلاق و اس که انسانی خوش یگر از علما شیخ ذاکر نابلسی بودیکی د

 زبان عربی بود و دروس دعوتی داشت.
مولانا در درس او ھم شرکت کرد و از درس او خیلی اظھار خرسندی 

 کرد، او با مولانا به گرمی ملاقات کرد و ایشان را به منزلش دعوت نمود. می
رفت، و  شیخ نابلسی در تصوف مشھور بود و از بزرگان صوفیه به شمار می

 تراشید، اما مولانا به ظاھر او توجھی نکرد. می ھایش را با این که وی ریش
شیخ نابلسی به من گفت: گویا صد سال است با مولانا عبدالعزیز آشنایی 

نزدیک است، مولانا در این مدت با علمای دیگر نیز دارم و روحم با او خیلی 
 دیدار کردند.

 دھد: دکتر عبدالرحیم ادامه می
کلاه عادی و یا دستمال را روی سر جالب اینکه مولانا در سفر سوریه 

گذاشت و عمامه را در خانه گذاشته بود، اما وقتی یکی از دوستانم قبل از  می
معرفی ایشان را دید به وی احترام گذاشت و بعدھا به من گفت: از چھره او 

شناختم.  ای دارد، ھرچند که او را از قبل نمی فھمیدم که شمایل عالمانه
تر فتحی الدرینی که استاد من بود رفتیم، مولانا وقتی بعداً به ملاقات دک

ایشان را دید و در درس او حاضر شد، خیلی متأثر گردید و گفت: من 
دانستم در دنیای اسلام ھنوز چنین علما و دانشمندانی وجود دارد، با  نمی

اینکه ریش نداشت و کت و شلوار پوشیده و کراوات ھم بسته بود، اما مولانا 
 علم و دانش او متأثر شد. خیلی از
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گوید: روزی بر سر قبر صلاح الدین ایوبی رفتیم،  دکتر عبدالرحیم می
ھایی  خیلی گریست، تاریخ اسلام در زمان سلطان صلاح الدین ایوبی، جنگ

 المقدس جلو چشمانش مجسم شد. زادی پرافتخار بیتاو و آ
ون روز مولانا ھمواره در دعاھای خود به ویژه در روزھای مھمی چ

کرد از خداوند متعال  جمعه، عیدین، حج و ھرجای دیگر که فرصتی پیدا می
خواست، شخصیتی چون صلاح الدین را برای یاری مسلمانان این زمان  می

ھایی چون او دیگر بزرگان اسلام زنده  به وجود آورد. دین را با شخصیت
 بگرداند.

بش به درد آمد و از مولانا به حدی بر سر قبر صلاح الدین گریست که قل
 حال رفت و فوراً به بیمارستان منتقل شد.

بعداً خواست بر سر قبر سایر علما، بزرگان و صحابه نیز حاضر شود، اما از 
 اش جلوگیری شد. رفتن وی به دلیل وضع نامطلوب جسمانی

 
 اللهشاء ادامه در جلد دوم ان



 
 

این کتاب برگرفته از زندگینامه حضرت مولانا 
زاده و  تألیف: عبدالباسط بزرگ ،عبدالعزیز

باشد که بنا به پیشنھاد  نورالنساء ملازاده می
شاھین کیانی جھت اختصار با ھمکاری مؤلف 

جلد مختصر به چاب رسد،  ٢قرار شد به صورت 
در  ١/٦/٨٦ای کیانی مورخ متأسفانه آقاما 

سانحه تصادف از دنیا رحلت نمودند و جلد دوم 
آن ناتمام ماند. خدایش بیامرزد و با پیشوا و سایر 

 بزرگان دین محشورش بدارد.
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